
 

  ۵۰۴۵///  مرداد   ۸۵۲شماره  -ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

 
  :عبور از چرخه جنگ و دیکتاتوری

 های اجتماعی  ضرورت پیوند جنبش
  برای یک دگرگونی بنیادین

 ۸................ صفحه     
 

 یابی فلاکت جنگ، رنج جامعه و رسالت سازمان 
 ۶................ صفحه     
 

  تیر:  ۲پنجاه سال پس از حماسه 
 میراث فرمانده حمید اشرف برای امروز 

 ۲................ صفحه    
 

 نشینی: معماری فقر و حاشیه 
 سلطه مافیای مسکن بر حیات زحمتکشان 

 ۵۵............... صفحه    
 

 افزایش آمار خشونت  :مثلث ویرانی 
 خانگی در تقاطع جنگ، تورم و بیکاری 

 ۵۰............... صفحه    
 

  پیمان جدید پناهندگی اروپا 
 سپاری استعماری مرزها و برون

 ۵۱............... صفحه   
 

 عناصر بنیادین روابط میان ناتو و ترکیه 
  (International Bulletin) المللی بولتن بیناز 

 ۴۲۴۲ژوئن  ۴۷۲شماره 
 ۸۴............... صفحه   

 



 

 تصویر عینی ویرانی و فاجعه انسانی

 

ای که در ادبیات  غرب آسیا یا منطقه

شود،  استعماری به نام خاورمیانه  شناخته می

های آتش و ویرانی فرو رفته  بار دیگر  در زبانه

است، و در هفته سوم از دور جدید 

ای به شدت خشن  های نظامی، چهره درگیری

گذارد.  رحمانه از خود به نمایش می و بی

های  های پیاپی و هدفمند، زیرساخت بمباران

حیاتی غیر نظامی کشور را با سرعتی هولناک 

رو به نابودی سوق می دهد. در مناطق جنوبی 

فرسای تابستان با قطع  کشور، گرمای طاقت

های  های آب آشامیدنی و شبکه کامل شریان

های ارتباطی  برق همراه شده است. پل

های اقتصادی و اجتماعی  کلیدی که شریان

های  شوند، در نتیجه بمباران محسوب می

اند و  ارتش امپریالیسم امریکا فرو ریخته

اند. تأسیسات  آهن از کار افتاده خطوط راه

صنعتی، کارخانجات و مراکز بهداشتی و 

اند. این جنگ،  درمانی زیر آوار مدفون شده

عیار  پیش از هر چیز، یک بحران انسانی تمام

گیرد  گناه را می است که جان هزاران انسان بی

ها نفر را در معرض آوارگی مطلق قرار  و میلیون

یابد و  دهد. قربانیان روز به روز افزایش می می

ای عمیق در بطن جامعه در حال  فاجعه

گیری است. پیامد مستقیم این تجاوز  شکل

نظامی، فلج شدن کامل حیات اجتماعی و 

ها در  های مردم است. انسان اقتصادی توده

این جغرافیا، هر لحظه با خطر نابودی فیزیکی 

رو  های زندگی خود روبه و فروپاشی کامل بنیان

 هستند.

درک ماهیت این جنگ نیازمند واکاوی عمیق 

های  های کلان ژئوپلیتیک است. قدرت طرح

ای،  امپریالیستی و هژمونیک منطقه

خاورمیانه »هاست که اجرای پروژه  سال

اند.  را در دستور کار خود قرار داده «جدید

هدف غایی این پروژه، تغییر کامل مرزهای 

جغرافیایی و ایجاد یک هژمونی بلامنازع در 

های نظامی و سیاسی  منطقه است. تئوریسین

ها پیش، نابودی  های غربی از دهه قدرت

ساختاری چندین کشور در منطقه را 

اند. ویرانی چندین کشورها  ریزی کرده برنامه

های گذشته، مراحل اولیه همین  در سال

سناریوی کلان بوده است. در شرایط کنونی، 

بالکانیزه کردن و تجزیه جغرافیایی، استراتژی 

اصلی برای تسلط بر منابع عظیم این منطقه 

ریزان این جنگ،  شود. برنامه محسوب می

قصد دارند با از بین بردن یکپارچگی 

سرزمینی، جوامع را به واحدهای کوچک، 

های دائمی تبدیل  ضعیف و درگیر در بحران

و فروپاشی  «سناریوی سیاه»کنند. ایجاد یک 

های ملی، ابزار اصلی تحقق  کامل زیرساخت

این اهداف است. تسلط بر منابع لایزال انرژی 

های  های سنگین با سایر قدرت منطقه و رقابت

المللی،  اقتصادی نوظهور جهان در عرصه بین

موتور محرک این ماشین جنگی به شمار 

 رود. می

طبقه حاکمه در کشورهای آغازگر جنگ، خود 

های ساختاری  های عمیق و شکاف با بحران

های  مواجه هستند. هیئت حاکمه قدرت

غربی درگیر اختلافات شدید بر سر نحوه 

های نجومی  مدیریت این تنش و تأمین بودجه

ها میلیارد دلار به  نظامی است. تخصیص ده

ای را در  های گسترده ماشین جنگی، مخالفت

گیرنده کشورهای غربی  نهادهای تصمیم

برانگیخته است. ناتوانی در دستیابی به یک 

آور  های سرسام پیروزی قاطع نظامی و هزینه

گذاران را در تنگنای  تداوم درگیری، سیاست

شدیدی قرار داده است. در سوی دیگر، 

ای متحد غرب نیز  های ارتجاعی منطقه دولت

های امنیتی و سیاسی بزرگی دست و  با چالش

کنند. تلاش برای اجرای  پنجه نرم می

طلبانه نظامی، ثبات داخلی این  های جاه طرح

کشورها را نیز با مخاطرات جدی مواجه 

ها، راهکاری  ساخته است. تداوم این درگیری
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  :عبور از چرخه جنگ و دیکتاتوری
 های اجتماعی  ضرورت پیوند جنبش

  برای یک دگرگونی بنیادین



 

های  موقت برای فرار از پاسخگویی به بحران

اقتصادی و اجتماعی در درون مرزهای خود 

 شود. ها محسوب می این قدرت

های  جمهوری اسلامی نیز با اتخاذ سیاست

ای، نقش  مبتنی بر گسترش نفوذ منطقه

مستقیمی در تشدید این بحران ایفا کرده 

های بلندپروازانه نظامی،  است. پیگیری برنامه

پیمان در  های هم تسلیحاتی و حمایت از گروه

های  ساز افزایش تنش سراسر منطقه، زمینه

المللی شده است. تلاش برای تسلط بر  بین

های بسیار  معادلات امنیتی منطقه، هزینه

سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. 

های  حاکمیت در درون خود نیز با شکاف

های مربوط به آینده ساختار  قدرت و بحران

رو است. ایجاد یک فضای  سیاسی روبه

جنگی، فرصتی طلایی برای سرپوش گذاشتن 

های داخلی و انحراف افکار  بر ناکارآمدی

شده فراهم  عمومی از مطالبات انباشته

  آورد. این سیاست می
ً
های تقابلی، مستقیما

بهانه لازم را برای تجاوز نظامی و اجرای 

های خارجی فراهم  های ویرانگر قدرت طرح

 ساخته است.

 

 فروپاشی معیشت و اقتصاد طبقه کارگر

 بر  ترکش
ً
های اصلی این جنگ، مستقیما

پیکره اقتصاد و معیشت طبقه کارگر و 

زحمتکشان فرود آورده است. نابودی 

های صنعتی  ها، مجتمع سیستماتیک کارخانه

های پیاپی،  و مراکز تولیدی در جریان بمباران

سابقه از بیکاری را در  موجی عظیم و بی

سراسر کشور رقم زده است. صدها هزار کارگر 

زدن، تنها منبع درآمد  برهم در یک چشم

اند و به خیل  محدود خود را از دست داده

اند. این فروپاشی ،  عظیم بیکاران پیوسته

های میانی جامعه را نیز به سرعت به قعر  لایه

دره فلاکت و فقر مطلق پرتاب کرده است و 

نشینان جدید  جمعیت عظیمی را به حاشیه

 .کند تبدیل می

های تولید، تورم افسارگسیخته  در غیاب چرخه

و سقوط آزاد ارزش پول ملی، قدرت خرید 

ترین سطح ممکن در  ها را به پایین توده

های  های اخیر رسانده است. طرح دهه

حمایتی دولتی در این میان ناکارآمدی کامل 

اند. سیستم توزیع  خود را نشان داده

که با هدف کنترل تورم پولی و  «کالابرگ»

های ناچیز )مانند اعتبار محدود  اعطای یارانه

یک میلیون تومانی در ماه( طراحی شده بود، 

ها و  بست اجرایی مواجه است. فروشگاه با بن

های توزیع از پذیرش این اعتبارات  شبکه

کنند، زیرا نهادهای دولتی و  خودداری می

ای برای بازگرداندن  بانک مرکزی توان و اراده

وکارها ندارند. این وضعیت،  این مبالغ به کسب

 مشابه بحران عدم پذیرش دفترچه
ً
های  دقیقا

بیمه درمانی توسط پزشکان، دسترسی 

های بخورنمیر و  کارگران را به همان حداقل

 .خدمات حیاتی کاملًا قطع کرده است

های  این انسداد اقتصادی با انهدام زیرساخت

گیرد.  بارتری به خود می زیستی، ابعاد فاجعه

های برق و منابع آب آشامیدنی،  تخریب شبکه

ویژه در مناطق جنوبی کشور مانند  به

خوزستان با گرمای کشنده بالای پنجاه درجه، 

عیار  شرایط زیست روزمره را به یک نبرد تمام

برای بقا تبدیل کرده است. مردم برای تأمین 

ترین نیازهای خود، اعم از آب سالم،  ابتدایی

رو  نان و دارو، با موانع عبورناپذیری روبه

های زحمتکشان هر روز  هستند. سفره

شود و شبح گرسنگی و بیماری  تر می کوچک

نشین و کارگری سلطه یافته  بر محلات حاشیه

 .است

منابع عظیم ملی که باید صرف رفاه، توسعه و 

 به 
ً
ارتقای سطح زندگی جامعه شود، مستقیما

تنور جنگ، تقویت ماشین نظامی و تأمین 

سو با حاکمیت  مالی نیروهای حامی و هم

شود. ساختار قدرت، هزینه  سرازیر می

های  های ژئوپلیتیک و سیاست طلبی جاه

ای خود را از سفره محقر مزدبگیران  منطقه

کند. طبقه کارگر در این فضای  کسر می

دفاعی است که بار  ملتهب، یگانه قربانی بی

های هژمونیک میان  سنگین این رقابت

داری و ارتجاعی را با  های سرمایه قدرت

کشد.  هستی، سلامت و جان خود به دوش می

استثمار مضاعف در شرایط جنگی، هرگونه 

زنی برای دستمزد و حقوق اولیه  امکان چانه

انسانی را از کارگران سلب کرده و آنان را در 

ترین شرایط انباشت بحران رها  رحمانه بی

 .ساخته است

 

 تغییر توازن قوا و انسداد فضای سیاسی

های نظامی، توازن قوا را در  آغاز درگیری

عرصه داخلی به شکل معناداری به نفع 

ساختار قدرت تغییر داده است. پیش از 

های پویای  ور شدن این جنگ، جنبش شعله

بخش زنان،  ویژه جنبش رهایی اجتماعی، به

های تحت ستم و استثمار، طبقه کارگر و  ملیت

زحمتکشان، با مبارزات مستمر خود حاکمیت 

های مختلفی به عقب رانده بودند.  را در عرصه

زدن  دستاوردهای ملموسی در زمینه پس

گیری  های پوششی، بازپس محدودیت

فضاهای شهری و سازماندهی سالانه هزاران 

حرکت مطالباتی و اعتصاب کارگری به دست 

برانگیز در  آمده بود. جامعه با شتابی تحسین

مسیر احقاق حقوق مدنی و صنفی خود گام 

های  روز بر دامنه آزادی داشت و روزبه برمی

 .افزود اجتماعی خود می

اکنون، سایه سنگین و ویرانگر جنگ، فضای 

جامعه را به شدت امنیتی و پادگانی کرده 

گیری از وضعیت  است. حاکمیت با بهره

العاده نظامی، حضور نیروهای امنیتی،  فوق

ها و  نظامی را در تمام تقاطع نظامی و شبه

فضاهای عمومی کشور تثبیت کرده است. این 

استقرار گسترده با هدف استیلای فضای رعب 

و خفه کردن هرگونه صدای اعتراضی در نطفه 

شود. دستگاه امنیتی با استفاده از  انجام می

این فرصت، تمرکز اصلی خود را بر مهار 

های طبقاتی قرار داده و برگزاری  جنبش

هرگونه اعتصاب کارگری و تجمع صنفی را با 

تهدید و اعمال زور عریان محدود ساخته 
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 .است

در همپوشانی با این مهار خیابانی، موج 

ها به عنوان ابزاری همیشگی  فزاینده اعدام

جمهوری اسلامی برای تعمیق ارعاب عمومی 

به راه افتاده است. حاکمیت با سوءاستفاده از 

تمرکز افکار عمومی بر اخبار جنگ و فضای 

زده جامعه، روند صدور و اجرای احکام  بحران

اعدام را علیه فعالان سیاسی، معترضان و 

محتکمان شرایط موجود شتاب بخشیده 

زدایی ناشی  های دار در سایه توجه است. چوبه

شوند تا هزینه هرگونه  ها برپا می از بمباران

مقاومت شهری را به بالاترین سطح ممکن 

های  برسانند و پیام شکنجه و مرگ را به لایه

 .مختلف جامعه مخابره کنند

آور ناشی از تهدیدات خارجی و  فضای هراس

ها در داخل، بستر کاملی  سایه سنگین اعدام

برای اعمال فشارهای سیستماتیک فراهم 

های مردم در یک منگنه  آورده است. توده

اند و همزمان با دو پدیده  هولناک گرفتار شده

گریبان هستند؛ حملات و  به مرگبار دست

های ویرانگر امپریالیستی، جان،  بمباران

کند و  ها را نابود می سرپناه و امنیت فیزیکی آن

ماشین سرکوب و اعدام در داخل، هرگونه 

فضای تنفس سیاسی و امکان دفاع از حقوق 

سازد. این شرایط  اولیه انسانی را مسدود می

های  پیچیده و بغرنج، پیشروی جنبش

بخش را متوقف کرده و انرژی اعتراضی  رهایی

جامعه را به تلاش محض برای حفظ بقای 

های حیات و محافظت  فیزیکی، تأمین حداقل

 .از جان عزیزانشان کشانده است

 

استراتژی رهایی و ضرورت سازماندهی 

 طبقاتی

جانبه و ویرانگر،  عبور از این بحران همه

مستلزم اتخاذ یک استراتژی کاملًا روشن، 

ها  کران توده مستقل و متکی بر نیروی بی

های  های قدرت است. امید بستن به وعده

امپریالیستی، همواره به تکرار سناریوهای 

بار کشورهای همسایه، نابودی کامل  فاجعه

های ملی و تعمیق وابستگی  زیرساخت

انجامد. رهایی واقعی، پایدار و تاریخی،  می

 از مسیر یک تحول بنیادین، آگاهانه و 
ً
تماما

یافته از پایین، با عاملیت مستقیم خود  سازمان

یابد. طبقه کارگر و  مردم تحقق می

زحمتکشان، با در دست گرفتن ابتکار عمل 

سیاسی، یگانه نیرویی هستند که توانایی پایان 

دادن به چرخه جنگ و استبداد را در بطن 

 .خود دارند

ساز،  در این مقطع خطیر و سرنوشت

مخفی  آوردن به سازماندهی مخفی و نیمه روی

ترین  در میان طبقه کارگر و مزدبگیران، حیاتی

ترین وظیفه فعالان پیشرو محسوب  و عاجل

شدت امنیتی، پادگانی و  شود. شرایط به می

فضای ملتهب جنگی، ضرورت عبور از 

 علنی و ایجاد شبکه فعالیت
ً
های  های صرفا

ارتباطی ایمن، پیچیده و ساختاریافته را 

های مقاومت  کند. ایجاد هسته دوچندان می

های صنعتی، محلات  ها، مجتمع در کارخانه

بنای  کارگری و تمامی مراکز تولیدی، سنگ

کننده و  مستحکمِ هرگونه حرکت دگرگون

های  رود. این هسته بخش به شمار می رهایی

بخشی،  های تپنده آگاهی اولیه، در واقع کانون

ریزی میدانی و همبستگی طبقاتی  برنامه

ترین  هستند که چراغ مبارزه را در تاریک

 .دارند روزهای اختناق روشن نگاه می

یافته، فراتر از  های سازمان کارکرد این هسته

دهی به اراده  های مقطعی، شکل مقاومت

ها حول مطالبات مشترک و  جمعی توده

جلوگیری از پراکندگی نیروها در برابر هجوم 

ماشین سرکوب است. پیشتازان جنبش 

های مویرگی،  کارگری  با تشکیل این شبکه

تجربیات مبارزاتی خود را به سرعت انتقال 

های رویارویی را ارتقا  دهند، تاکتیک می

بخشند و توانایی خود را برای سازماندهی  می

های  اعتصابات هدفمند و فلج کردن شریان

کنند. این  طلبان تثبیت می اقتصادی جنگ

های  ها در سطح محلات نیز نقش شبکه هسته

حمایت اجتماعی را ایفا کرده و با ایجاد 

های  های همیاری، به خانواده صندوق

دیده، کارگران بیکارشده و زندانیان  آسیب

 .رسانند سیاسی یاری می

پیوند ارگانیک و سیستماتیک میان این 

ها در  های محلی و کارگاهی، و ادغام آن شبکه

یک ساختار تشکیلاتی منسجم و سراسری، 

قدرت و وزن اجتماعی لازم برای مقابله 

همزمان با دوگانه استبداد داخلی و مداخله 

امپریالیستی و سایر دول مرتجع منطقه را 

سازد. این انسجام تشکیلاتی،  فراهم می

مطالبات پراکنده صنفی را به یک 

دهد و  کیفرخواست سیاسی قدرتمند ارتقا می

صفوف مقاومت را در برابر هرگونه تفرقه و نفوذ 

دارد. ایجاد چنین تشکیلاتی، در  مصون می

واقع تجسم مادی خط مستقل طبقاتی در 

صحنه نبرد سیاسی است؛ صدایی که 

استقلال هویتی خود را حفظ کرده و معادلات 

های ارتجاعی را  شده از سوی قطب تحمیل

 .زند برهم می

 سازماندهی دقیق، مخفی و تشکیلاتی

کننده اصلی تداوم مبارزه و  ، تضمینای جبهه

جلوگیری از فروپاشی روانی و فیزیکی جنبش 

در برابر فشارهای سهمگین امنیتی است. در 

ای مترقی،  غیاب یک سازمان و حزب توده

وجود یک جبهه چپ انقلابی منسجم، 

مؤثرترین پادزهر در برابر استیصال و ناامیدی 

ها است و خشم پراکنده اجتماعی را به  توده

رونده برای تغییرات  یک نیروی مادی و پیش

کند. چنین ساختار  بنیادین تبدیل می

های  مستحکمی، ظرفیت عبور از بحران

مقطعی را در جامعه ایجاد کرده و بستری 

واقعی برای استقرار یک نظم نوین مبتنی بر 

آزادی، برابری و اراده مستقیم زحمتکشان 

 .آورد فراهم می

جامعه امروز تشنه یک جریان سیاسی مستقل 

و قدرتمند است؛ جریانی که مرزبندی شفاف و 

قاطعی با تمامی اشکال ارتجاع، چه در سطح 

المللی داشته باشد،  داخلی و چه در سطح بین
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وظیفه تاریخی این جریان، پیوند زدن 

های مختلف اجتماعی با یکدیگر  جنبش

های مطالباتی کارگران، جنبش  است. جنبش

بخش زنان، و مبارزات مدنی باید در یک  رهایی

گرا شوند.  بستر مشترک و با هدفی واحد هم

ها پتانسیل  مطالبات معیشتی و اقتصادی توده

عظیمی برای تبدیل شدن به یک جنبش 

داری دارد. این  ضدجنگ و ضدسرمایه

های  افزایی نیروها، انرژی متراکم در لایه هم

کن تبدیل  زیرین جامعه را به یک سیلاب بنیان

خواهد کرد. همبستگی و همیاری متقابل در 

میان مردم، سد محکمی در برابر ناامیدی و 

کند و روحیه مقاومت را  استیصال ایجاد می

 دارد. زنده نگه می

ای  مبارزه در داخل مرزها نیازمند پشتوانه

قدرتمند در عرصه جهانی است. برقراری 

ارتباط وثیق و ارگانیک با نیروهای مترقی، 

سندیکاهای کارگری و احزاب چپ در سراسر 

جهان، یکی از ارکان اصلی استراتژی مقاومت 

دهد که  است. تجربه تاریخی نشان می

المللی طبقه کارگر، نقش  همبستگی بین

های  ای در فلج کردن سیاست کننده تعیین

های امپریالیستی ایفا  گرایانه دولت نظامی

کند. این شبکه گسترده از متحدان  می

جهانی، سپری دفاعی در برابر حملات نظامی 

و تضمینی برای بقای دستاوردهای مبارزات 

 شود. داخلی محسوب می

 

انداز آینده و مسیر انقلاب  چشم

 بخش رهایی

ها و هرگونه توافق  توقف موقت درگیری

ها در شرایط فعلی،  دیپلماتیک میان دولت

شدت ناپایدار، شکننده و تاکتیکی  ماهیتی به

های برآمده از راهروهای  خواهد داشت. توافق

 یک تنفس مقطعی برای تجدید 
ً
قدرت، صرفا

شود.  های ارتجاعی محسوب می قوای بلوک

های ساختاری بحران، رقابت بر سر  ریشه

های هژمونیک با  منابع و تضاد منافع قدرت

ور شدن  تمام قوا پابرجاست و خطر شعله

تر جنگ، همواره حیات و  مجدد و مهیب

کند. صلح واقعی،  امنیت جامعه را تهدید می

 در گرو برچیده 
ً
عادلانه و پایدار، مستقیما

های استثماری،  شدن کامل بساط سیاست

طلبانه است. این صلح  میلیتاریستی و جنگ

افروز و  بنیادین، با خلع ید از نهادهای جنگ

استقرار یک نظم نوینِ متکی بر اراده آزاد 

 .شود ها مادی می توده

های زحمتکش، با تکیه بر  طبقه کارگر و توده

یافته خود، رسالت  نیروی لایزال و سازمان

تاریخی دگرگونی این ساختار معیوب و 

ضدانسانی را بر دوش دارند. تبدیل شرایط 

شدت بحرانی جنگ به یک فرصت  تحمیلی به

تاریخی برای خیزش سراسری، نیازمند ارتقای 

روزافزون آگاهی طبقاتی، همبستگی عمیق 

اجتماعی و حضور یک رهبری منسجم 

تشکیلاتی از درون خود زحمتکشان است. 

پیشتازان جنبش با تحلیل دقیق لحظه 

تاریخی، توانایی آن را دارند تا انرژی متراکم 

ناشی از خشم و رنج اجتماعی را به موتور 

محرک یک تغییر بنیادین تبدیل کنند. طبقه 

کارگر، با درک جایگاه استراتژیک خود در 

های اقتصادی، کلید فلج کردن ماشین  شریان

 .جنگ و استبداد را در دست دارد

گام برداشتن استوار در مسیر یک انقلاب 

بخش، یگانه راهکار قطعی و نهایی برای  رهایی

پایان دادن به چرخه باطل جنگ، فقر و 

های مردم، با اتحاد و  استبداد است. توده

بستگی آگاهانه، قادرند سرنوشت خویش را  هم

نشینی تاریخی  در دست گیرند و به حاشیه

ای  خود پایان دهند. این اراده جمعی، جامعه

حصر و  های بی مبتنی بر برابری مطلق، آزادی

ای که  نهد؛ جامعه صلح پایدار را بنا می

های آن بر توزیع عادلانه ثروت، اداره  پایه

های کار و زیست،  شورایی و دموکراتیک محیط

ناپذیر کرامت انسانی استوار  و تضمین خدشه

 .است

خواهانه، در  گفتمان مستقل، رادیکال و ترقی

نمای حرکت به سوی  این فضای غبارآلود قطب

ای روشن و عاری از ستم و تباهی است.  آینده

این جریان مستقل، با ترسیم مرزهای شفاف با 

های ارتجاعیِ داخلی و خارجی،  تمامی قطب

سازد و اجازه  مسیر پیروزی را هموار می

مصادره مبارزات مردمی را به هیچ نیروی 

دهد. تداوم پایداری، حفظ  طلبی نمی فرصت

های  امید سازنده و باور عمیق به توانمندی

ها، ضامن پیروزی نهایی در این  شگرف توده

مسیر پرفراز و نشیب خواهد بود. مسیر رهایی 

انسان، پیوسته از دل همبستگی، تشکیلات 

ناپذیر برای ساختن  فولادین و اراده خلل

گذرد. این افق روشن، با  جهانی نو می

یافته اکثریت  های استوار و سازمان قدم

جامعه، از یک آرمان به واقعیتی انکارناپذیر 

 .تبدیل خواهد شد

  

 

 آرش حسام 

 ۵۲۲۱مرداد 
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های نظامی در غرب آسیا، سیمای  تشدید درگیری

ژئوپلیتیک جهان را به میدان بارز تقابل و باازآرایای 

داری  های سرمایاه خونین موازنه قدرت میان دولت

تبدیل کرده اسات. حامالات هادفاماناد ارتاش 

هاای  امپریالیسم امریکا به تأسیسات و زیارسااخات

غیرنظامی و نظامی در داخل خاک ایران، در کاناار 

ها و پهپادهاای جاماهاوری  شلیک متقابل موشک

اسلامی به سوی کشورهای حوزه خلیاج فاارس و 

اقلیم کردستان عراق، ابعاد نوینی از یاک جاناگ 

سازد. در این کارزار پرهزینه،  فرساینده را آشکار می

های متخاصم تمامی تامارکاز  ماشین جنگی دولت

خود را بر ارزیابی توان رزمی، جابجایی تجاهایازات 

هاای کالان  پیشرفتاه و ساناجاش ساود و زیاان

اناد. در ماتان ایان  ژئوپلیتیکی ماعاطاوف کارده

مناسبات جنگ ارتجاعی، آنچه به حااشایاه راناده 

هاا انساان عاادی  شود، زندگی روزمره میلیون می

تاریان ساهامای در  است که بدون داشتن کوچک

گیری یا پایاشابارد ایان ماناازعاات، تاماام  شکل

های سهمگین آن را باا جاان، امانایات و  هزینه

پردازند. فرسایش مستمر، ناامنی  معیشت خود می

هاایای  ثباتی، بستر عینی حیاات تاوده عمیق و بی

مردم تحت ستام و اساتاثامااری اسات کاه زیار 

 شوند. طلب خرد می های این نظم جنگ دنده چرخ

ها از کااناون اخاباار و  حذف تجربه زیسته انسان

  های رسمی، پدیده تحلیل
ً
ای تصاادفای یاا صارفاا

هاا باه شاماار  ناشی از ضعف عملاکاردی رسااناه

رود. ناپدیدشدن رنج اجاتامااعای، باخاشای  نمی

داری  بنیادین از سازوکار سلطه در جهان سارماایاه

ای مسالاط، رویادادهاا را از  است. دستگاه رسانه

هاا جادا  های عمیق اجتماعی و طبقاتی آن ریشه

های آماری خشک،  ها را در قالب داده کند و آن می

اخبار فوری گذرا و اعداد و ارقام نظامی به نماایاش 

 گذارد. می

ها و صفحاات  ها زمانی وارد قاب دوربین رنج انسان

شود کاه در خادمات تاوجایاه  تحلیل سیاسی می

هایی که  های رسمی قدرت قرار گیرد؛ روایت روایت

هاای  تجاوز و مداخله ناظاامای، تشادیاد رقاابات

های ویرانگر را ضاروری  تسلیحاتی یا تحمیل تحریم

دهند. آن بخش از خشونت بنیادیان کاه  جلوه می

 به معیشت کارگران، زندگی فرودستاان و 
ً
مستقیما

زناد، باه  زده لاطاماه مای ساکنان مناطق جاناگ

شود. در این میان،  رنگ فروکاسته می ای کم حاشیه

روایت مسلط از جنگ همواره بر تحرکات نظامی و 

ماند، در حالی  آرایش دو سوی مخاصمه متمرکز می

که زندگی روزمره مردمی که با ناامنی و فارساایاش 

 ماند. رو هستند، در حاشیه باقی می مستمر روبه

سو، رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد که باا  در یک

صرف بخش عظیمی از ثروت عمومی کشور بارای 

توسعه زرادخانه موشکی و پهاپاادی، ایاران را باه 

پادگانی بزرگ بدل کرده اسات. ایان زیارسااخات 

هاای  نظامی پرهزینه، ابزاری برای پیشبرد سیاست

ای این حکومت است؛ سایااساتای کاه باه  منطقه

قیمت تحمیل فقر، بیکااری گساتارده و فالاکات 

 عمومی بر جامعه پیاده شده است.

اش  در سوی دیگر، امپریالیسم امریکا و همپیمانان

قرار دارند که منطقه را به چشم حیاط خلوتی برای 

های استراتاژیاک و  انباشت سرمایه، تسلط بر آبراه

کنترل منابع انرژی به ماناظاور ماهاار رقاباایشاان 

نااگاارنااد. هاار دو سااوی ایاان مااخاااصاامااه،  ماای

ای از باحاران و خشاونات  بازتولیدکننده چارخاه

هسااتاانااد کااه ثاامااره آن چاایاازی جااز انااهاادام 

های حیاتی و فرسودگی عمیق جااماعاه  زیرساخت

ای همگام با ایان ماناطاق، باا  نیست. نظام رسانه

بخشیدن به سوداگران جناگ و باازیاگاران  اصالت

هاایای  دولتی، امکان بازنمایی زندگی واقعی انسان

زناناد باه حاداقال  وپا مای را که در این میان دست

رساند. نتیجه ایان فارآیاناد، حاذف تاجارباه  می

ورزی است. هنگامی که  اجتماعی از حوزه سیاست

ای خود  رنج و درد جامعه زبان بیان مشترک و رسانه

را از دست بدهد، تبدیل شدن آن به یک ماطاالاباه 

افاتاد. ساکاوت  جمعی و پایدار باه تاعاویاق مای

ها، بخش کلیدی  شده پیرامون زندگی توده تحمیل

مناسباتی است که تاداوم ناظام ماوجاود و دوام 

 کند. داران را تضمین می حکمرانی سرمایه

هاا، باایاد  برای فهم دقیق خاستگاه ایان جاناگ

های درونای  ها را در بحران های ساختاری آن ریشه

حاکمیت و ساختار جهانی سرمایه جستجاو کارد. 

جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دو پای اصالای 

هاای عامایاق  این منازعه ارتاجااعای، باا باحاران

مشروعیت سیاسی، سقوط ارزش پول ملی، رکاود 

هاای عاظایام طاباقااتاای  سااخاتااری و شاکااف
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 گریبان است. به دست

در چنین وضعیتی، حاکمیت بقای سیاسی خود را 

مارزی  هاای بارون به مدیریت بحران و توسعه تناش

پیوند زده است. انتقال منازعات به خارج از مرزهاا 

زدن به فضای امنیتای، ابازاری اسات کاه  و دامن

حکاومات بارای سارکاوب ماطاالاباات داخالای، 

فرونشاندن اعتراضات مردمی و به حاشایاه رانادن 

برد. در  های لاعلاج اقتصادی از آن بهره می بحران

این منطق، حفظ قدرت سایااسای و صایاانات از 

ساختار موجود، اولویت مطلق حااکاماان اسات و 

فرسایش زندگی شاهارونادان باهاایای اسات کاه 

پرداخت آن از سوی ساختار قدرت مجااز شامارده 

 شود. می

های امپریالیستی نیز  در سوی دیگر میدان، قدرت

منطقه را بر اساس الزامات آرایش جهانی سارماایاه 

کنند. در این چارچوب ژئوپالایاتایاک،  مدیریت می

ارزش و اهمیت یک جغرافیا به ماوقاعایات آن در 

شبکه جهانی انرژی، مسیرهای تجاری و ماوازناه 

المللی گره خورده است. ساکنان بومای  قدرت بین

هاای زحاماتاکاش،  این جغرافیا، کارگران و تاوده

هاای  نقشی در محاسبات کلان ژئوپلیتیکی قادرت

 پذیر. غربی ندارند، مگر به عنوان متغیرهایی هزینه

هاای غاالاب  هاا از روایات حذف رنج ایان انساان

ای اسات کاه  جهانی، پایااماد ماناطاقای شایاوه

دهی جهاان باه  داری جهانی برای سازمان سرمایه

گیرد. فرسودگی اجتماعی، نتیجه مستقیام  کار می

مناسباتی است که امنیت مادی جامعه را تخاریاب 

کنند، امکان مشارکت سایااسای مساتاقال را  می

سازند و ظرفیت کاناشاگاری جاماعای  مسدود می

 برند. فرودستان را به زیر ضرب می

هاای تالا   در چنین بستری، مستندسازی تجرباه

هاای ماردمای و تالاش بارای  جنگ، ثبت روایت

ها گامی ارزشمند باه شاماار  شدن مصائب آن دیده

رود، اما این اقدامات به تنهاایای بارای ایاجااد  می

تغییر بنیادین کافی نیستند. آرشیو کردن جناایاات 

جنگی و گردآوری خاطرات رنج، اگر از بستر کناش 

ای از  جمعی خارج بماناناد، تاناهاا باه حاافاظاه

های تاریخی بدل خواهند شد. ارزش ایان  شکست

شود که در شباکاه  ها زمانی شکوفا می و ضبط  ثبت

 یابی اجتماعی جای گیرند. مستحکمی از سازمان

هاای  یابی به معناای سااخاتان ظارفایات سازمان

های پراکنده انسانی را باه  پایداری است که تجربه

بنادی  زند، مطالبات مشترک را فرمول هم پیوند می

ها را به نیرویی ماادی و اجاتامااعای  کند و آن می

داراناه  سازد. روابط مناساباات سارماایاه تبدیل می

ها را به سوی انازوا، رقاابات فارساایاناده و  انسان

یابی از پایایان،  دهد. سازمان شدن سوق می اتمیزه

تلاشی آگاهانه در جهت معکوس این روند مخارب 

است؛ کوششی است برای بازساازی پایاونادهاای 

همبستگی اجتماعی که بر پایه ماناافاع مشاتارک 

اند. طبقه اجتماعی، فراتار از  طبقاتی استوار شده

اشتراک در میزان درآمد، یک نیروی تاریخی اسات 

 یابد. که با آگاهی، اراده و عمل مشترک معنا می

جنگ، تحریم، سرکوب پلیسی و بحران اقتاصاادی 

ای بار دوش کاارگاران و  فشارهای خاردکاناناده

گذارند، اما این فشارهای سنگین به  فرودستان می

خودی خود به همباساتاگای اجاتامااعای خاتام 

یابی،  های پایدار سازمان شوند. در غیاب شکل نمی

این فشارها تنها به تشدید رقابت برای کسب منابع 

ها و تحلایال رفاتان  محدود، پراکندگی بیشتر توده

 توان جمعی جامعه منجر خواهند شد.

 محکوم
ً
کاردن  از این رو، مسئله اصلی فراتر از صرفا

های امپریالایاساتای آماریاکاا یاا  شعاری سیاست

های جمهوری اسلامی اسات. ناقاد  افروزی جنگ

شود کاه  های ارتجاعی زمانی اثرگذار می این جنگ

دهای اجاتامااعای و  با افقی روشن برای ساازماان

خاودی،  طبقاتی پیوند بخورد. اعتراضاات خاودباه

بدون ساختارهای سازمانی پایدار، در همان چرخه 

شوند که هر بحران را به بحرانای  معیوبی گرفتار می

زند بدون آنکه گسستی واقاعای رخ  دیگر پیوند می

 دهد.

یاابای،  پیوند زدن تجربه زنده مردم با امر ساازماان

کلید اصلی ساختن بدیلی واقعی است. هرجا کاه 

ای جاماعای و  های پراکنده در قالب حافظه تجربه

یافته شکل بگیرند، قدرت جامعه  کنشگری سازمان

برای مقابله با فقر، جنگ و استباداد چاناد بارابار 

صدای  آوری دیگر به معنای تحمل بی شود. تاب می

مصائب نیست، بلکه به معنای خلق ابزارهایی برای 

 های این وضعیت است. پایان دادن به ریشه

 

همگرایی نیروهای چپ و ضرورت تشکیل 

 جبهه مشترک کنش اجتماعی

در چنین افق فکری و عملیاتی، مسئله همکاری و 

همگرایی نیروهای چپ امروز به یک ضرورت مبارم 

و حیاتی تبدیل شده است. این همکاری نیازی باه 

سازی نظری یا ادغام سازمانی در یک قالب  یکسان

  واحد ندارد. چنین وحدت
ً
های دستوری ماعاماولا

تواند در  شکننده و ناپایدارند. همگرایی واقعی می

بستر ایجاد یاک جاباهاه مشاتارک بارای کاناش 

ای که فضایی امن و  اجتماعی شکل بگیرد؛ جبهه

های مختلف نیاروهاای  پویا برای تعامل میان طیف

چپ، فعالان کارگری، مدافعان حقوق اجتماعی و 

های مدنی مستقل، هم در داخل و هام در  تشکل

 خارج از کشور فراهم آورد.

ای  در شرایط کنونی که جااماعاه ایاران باا آمایازه

خطرناک از جنگ، فروپاشی اقتصادی و سارکاوب 

روست، بازگشت به این ضرورت عملی اهمیات  روبه

های چپ نتوانند از حصاار  حیاتی دارد. اگر جریان

های نظری صرف و محافال روشانافاکاراناه  تحلیل

های عملی و مالاماوسای  فاصله بگیرند، و اگر گام

برای ایجاد ساختارهای مشترک کاناش بارداشاتاه 

نشود، بار دیگر تاری  شاهد تماشااگاران مانافاعال 

تحولات خواهد بود؛ ناظرانای کاه وقاایاع را زیار 

برند اما کمترین نقشی در تاغایایار  بین نقد می ذره

 مسیر آن ندارند.

از این رو تشکیل یک جبهه چپ انقلابای، گاامای 

بست کنونی است. ایان  عملی در مسیر عبور از بن

هاای پاراکاناده فاکاری و  تواند ظرفیت جبهه می

سیاسی را به نیرویی اجتماعی و منسجام تابادیال 

های موجود جامعه، به دفاع  کند که در کنار جنبش

قاطع از منافع طاباقاه کاارگار، زحاماتاکاشاان و 

 فرودستان برخیزد.

عبور از وضعیت موجود، در گارو ایان اسات کاه 

های انتزاعی  نیروهای انقلابی از محدودیت تحلیل

عبور کند و به سمت کنش مشاتارک و بارداشاتان 

های عملی هماهنگ حرکت کند. پویایی تاری   گام

شود که از سطح تفسایار  توسط کسانی ساخته می

کنند و برای تغییر بنیادین آن دست  جهان عبور می

 زنند. یابی می به سازمان

 

 سالی معزی
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 تیرماه و تراکم حافظه تاریخی

هشت تیر امسال مصادف است با پنجاهمایان 

باختن حمید اشارف، فارمااناده  سالگرد جان

برجسته جنبش سوسایاالایاساتای ایاران. در 

، ماشین سرکوب سااواک ۵۵۱۱هشتم تیرماه 

با گسیل نیروهای پرشمار باه خااناه تایامای 

مهرآباد جنوبی یورش برد و تاماامای اعضاای 

هاای فادایای  شورای مرکزی سازمان چاریاک

خلق ایران را به قتل رساند. حمید اشارف در 

شدگان ایان نابارد ناابارابار باود؛  میان کشته

وشش ساله باود و  فرماندهی که در آن روز سی

تاریان ادوار حایاات  پرونده یکی از پارآشاوب

 سیاسی خود را با خون مهر کرد.

ای،  هر ساله با فرا رسیدن تیرماه، فضای رسانه

تحلیلی و تاریخی عارصاه اناتاشاار ماطاالاب 

مختلفی درباره زندگی، مبارزات و مرگ حمیاد 

شود. این تاولایادات ناوشاتااری و  اشرف می

شفاهی طیف وسیعی از مخالفان سرسخت تاا 

گایارد. فاارغ از  موافقان پرشور او را در بر مای

ها، خواه ریشاه در کایاناه  محتوای این نوشته

سیاسی داشته باشند و خواه برآمده از عشق و 

منطق انقلابی باشند، نفسِ تولید ایان حاجام 

عظیم از محتوا پاس از گاذشات نایام قارن، 

ناپذیار  دهنده یک واقعیت عینی و خدشه نشان

است. این موضوع به تنهایی اهمایات، وزن و 

بدیل فرمانده اشارف را در تااریا   جایگاه بی

گااهای در  کند. او گاره معاصر ایران تثبیت می

تاری  مبارزات طبقاتی ایاران اسات و روایات 

دقیق تاری  دهه پنجاه خاورشایادی در گارو 

 بدیل است. تعیین تکلیف با این چهره بی

شناسی ادبیات تاولایاد شاده  بررسی و آسیب

پیرامون این چاهاره تااریاخای یاک ضارورت 

شناختی است. ادبایاات تابالایاغااتای و  روش

توزی و وابستگی باه  پروپاگاندای برآمده از کینه

های امنیتی گذشتاه و حاال، فااقاد  دستگاه

هاا  ارزش استناد تاریخی است و تکلیف باا آن

کاملًا روشن است. روی سخن و نقد اصلای در 

کنند با  اینجا متوجه کسانی است که گمان می

سرایی و  آمیز، مرثیه تعریف و تمجیدهای اغراق

تکرار شعارهای زمخت، حماسی و تکراری، در 

های حمید اشارف و  حال تبلیغ یا ترویج آرمان

همرزمانش برای آزادی و عدالات اجاتامااعای 

ای  هستند. این رویاکارد احسااسای، چاهاره

نیافتنی و غیرتاریخی از یاک  ای، دست اسطوره

ساازد و نااخاواساتاه  گارا مای انقلابی عامال

 کند. های واقعی او را مخدوش می ارزش

اهمیت تاریخی و سایااسای حامایاد اشارف 

ی دشمن   های محاصره پیرامون شکستن حلقه

شود. عظمت واقعای حامایاد در  خلاصه نمی

نظیرش برای ایجاد همبستگی، کارِ  توانایی بی

تشکیلاتی، متد، سبک کار و پاراگامااتایاسام 

ترین دوران تاریا  ماعااصار  انقلابی در خفقان

ایران ریشه دارد. او در شارایاطای تاوانسات 

هاای ماباارزاتای را  ای پیچیده از هسته شبکه

مدیریت کند که ماشین سارکاوب سااواک باا 

برخورداری از درآمادهاای ناجاومای نافات و 

های غاربای، در اوج قادرت  حمایت سرویس

پاردازِ  خود قرار داشت. حمید اشرف یک نظریه

باارجسااتااه در عاارصااه سااازماااناادهاای بااود؛ 

استراتژیستی که ایده را باا اتاکاا باه نایاروی 

جمعی همرزمانش به ساختاار مساتاحاکام و 

پراتیک روزمره تبدیل کرد. شخصیت تاریخای، 

مدت و دساتااوردهاای حامایاد  بقای طولانی

اشرف، محاصاول بالافصالِ خاردِ جاماعای، 

فداکاریِ متقابل و کارِ گروهایِ ماناساجام در 

دهاناده اوجِ  درون تشکیلات بود که، باازتااب

توانمندی او در رهبری سازمان در آن شارایاط 

 سرکوب و خفقان است.

ترین اسنادی که نبوغ تحلایالای و  یکی از مهم

رویکرد اناتاقاادی حامایاد اشارف را عایاان 

است.  «ساله بندی یک جمع»سازد، کتابچه  می

نظیر از ارزیابای،  این جزوه تاریخی، سندی بی
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 تیر:  ۲پنجاه سال پس از حماسه 
 میراث فرمانده حمید اشرف برای امروز 



 

سازمانی عملکرد چاریاکای  بررسی و نقد درون

های نخستینِ مبارزه مسلحانه )پس از  در سال

حماسه سیاهکل( است. حمید اشرف در ایان 

رساله، با رویکردی کاملًا ماتریالیستی و مبتنی 

بر واقعیات عینی میدان نابارد، اشاتابااهاات 

 کند. تاکتیکی سازمان را کالبدشکافی می

دهد که رهباری  بندی نشان می او در این جمع

یک سازمان پیشارو نایاازماناد شاجااعات در 

پاذیاری در تاغایایار  پذیرش خطا و اناعاطااف

ها است. اشرف به دقت نقاط ضاعاف  تاکتیک

در ارتباطات سازمانی، فقدان شناخت کافی از 

های اجتماعی و خاطااهاای  برخی دینامیسم

کناد. ایان کاتااباچاه  لجستیکی را تحلیل می

دهنده ذهن پویای رهاباری اسات کاه  بازتاب

داند و معتقاد اسات هار  مبارزه را یک علم می

ضربه دشمن باید به تولید دانش جدیاد بارای 

ارتقای سطح ایمنی و کارایی تشکیلات مناجار 

شود. متدولوژی اشرف در این جزوه، آماوزشِ 

صریح این واقعیت است که بقای یک جناباش 

انقلابی در گرو بازخوانی مداوم عمالِ خاود و 

انطباق مستمر با تغییراتِ توازن قوا در جامعاه 

 است.

 

 استقلال سازمانی؛ اعتراف تاریخی دشمن

ویژگی ممتاز دیگری که جایگاه حمید اشارف 

را در تاری  جنبش چاپ خااورمایااناه یاگااناه 

ناپذیر او بر استقالال  سازد، پافشاری خدشه می

سازمانی و سیاسی تشکیلاتای اسات کاه در 

رأس آن قرار داشت. در دورانی که جنگ سارد 

هاای  سایه سنگین خود را بار تاماام جاناباش

هاای  بخش جهان انداخته بود، چاریاک آزادی

فدایی خلق توانستند هویتی کامالًا باومای و 

 متکی به نیروی داخلی خود بسازند.

برای تصحیح یک اشاتابااه رایاج تااریاخای و 

هاای  سازی تبلیغات مسماوم دساتاگااه خنثی

امنیتی باید تاکید کارد کاه ساازماان تاحات 

هدایت حمید اشرف در دهه پنجااه، ناه یاک 

نیروی نیابتی وابسته به اردوگاه شارق، بالاکاه 

تشکیلاتی کاملًا مستقل، خودبنیاد و متکی بر 

 تحلیل انضمامی از شرایط جامعه ایران بود.

این استقلال عمل باه حادی مساتاحاکام و 

غیرقابل انکار است که مقامات امنیاتای وقات 

نیز در نهایت مجبور به اعتراف به آن شادناد. 

های امنیاتای  ترین مقام پرویز ثابتی، از بلندپایه

هاای  حکومت محمدرضا پهلوی که طی ساال

در رأس ادارهٔ ساوم سااواک  ۵۵۱۷تا  ۵۵۱۴

)امنیت داخلی( قرار داشت و هدایات اصالای 

هاا را بار عاهاده  ماشین سرکوب علیه چریاک

ها و خااطارات خاود باه  داشت، در مصاحبه

کند. ثاباتای  صراحت به این موضوع اذعان می

هاای  کند که علیرغم تاماام تالاش اعتراف می

هاایای از ارتابااط  ساواک برای یافتان سارنا 

های خارجای  سازمانی و مالی فداییان با دولت

)مانند اتحاد جماهیر شاوروی یاا کشاورهاای 

ها با یک سازمان کاملًا مستقل و  همسایه(، آن

متکی به خود روبرو بودند. این اعتراف از زباان 

تاریان  بالاترین مقام امنیتی دشمن، درخشاان

مدال افتخار بر سینه اساتاراتاژیسات جاوانای 

است که استقلال جنبش را باا خاون خاود و 

 رفقایش تضمین کرد.

نگاری سایااسای حامایاد  ابعاد فکری و آینده

اشرف با بازخوانی ناوار نشاسات ماعاروف و 

وگااوهااای دروناای باایان دو سااازمااان  گافاات»

های فدایی خلق ایاران و ماجااهادیان  چریک

)با نمایندگی تقی شهارام( اباعااد  «خلق ایران

کند. این مذاکرات شفاهی،  تری پیدا می روشن

یک سند از بلوغ سیاسی جنبش اناقالابای در 

 اواسط دهه پنجاه است. 

تحلیل سخنان حمایاد اشارف در ایان ناوار 

دهنده درک عمیق او از ضرورت ارتابااط  نشان

ارگانیک بین نیروهای انقالابای اسات. او در 

دیالوگ با تقی شهرام، بر مبانی اصولی اتاحااد 

کند. اشرف به روشانای تابایایان  پافشاری می

کند که اتحاد در یک جباهاه مشاتارک باه  می

معنای ادغام مکانیکی یا استحاله ایدئولوژیاک 

بانادی  ها در یکدیگر نیست. او فرماول سازمان

دهاد  ارائه مای «جبهه چپ انقلابی»دقیقی از 

که در آن، ضمن حفظ استاقالال تائاوریاک و 

های عملایااتای و  تشکیلاتی هر گروه، ظرفیت

تبلیغاتی برای مقابله با دشمن مشترک تجمیع 

 شود. می

نگاه حمید اشرف به مقوله اتاحااد، ناگااهای 

استراتژیک و برخاسته از تحلیل طبقاتی است. 

یابد که ماشین سرکوب رژیم پاهالاوی  او درمی

تنها با پراکنده کردن نیروهای اپوزیسیون قاادر 

به بقاست. بنابراین، تشکیل یک جبهه متاحاد 

از نیروهای انقلابی، پاشنه آشایال اساتاباداد 

خواهد بود. او در این مذاکارات باا ماتااناتای 

گارایای  برآمده از پراتیک ماباارزاتای، از فارقاه

کند و تالاش دارد تاا  )سکتاریسم( پرهیز می

نقاط اشتراک را به محور یاک بارنااماه عامال 

 مشترک تبدیل کند.

 

های امروزین  میراث حمید اشرف و ضرورت

 جنبش

گذرد. ایران در  پنجاه سال از آن روز تیرماه می

این پنجاه سال، دیکتاتوری پهلوی را پشت سر 

گذاشت و باه جاماهاوری اسالامای رسایاد؛ 

حکومتی که از بسایااری جاهاات ابازارهاای 

تر کارد. طاباقاه  تر و گسترده سرکوب را عمیق

هاای مالای، زناان، و  کارگر ایاران، جاناباش

چاناان زیار فشاار  هاا هام ستمدیدگان ملیات

چندلایه قرار دارند. و چپ ایران هنوز در همان 

هاای  دوگانه آشنا گرفتار است: تکثار ساازماان

 .تبعیدی بدون انسجام عملی

اکنون، پرسشششی کشه بشایشد پشرسشیشد ایشن 

است:پنجاه سال پس از حماسه مقاومت در 

باختن حمید اششرف  مهرآباد جنوبی و جان

و یارانش: میراث این انقلابیون برای امشروز  

ما چیست و چه چیزی از میراث آنان امشروز 

 کاربرد عملی دارد؟

 

پاس  به این پرسش مستلزم عبور از نوستالژی 

و پیوند دادن تجربیات تاریخای باا واقاعایاات 

 مادی و اجتماعی کنونی است.
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نخست، متدلوژی خودانتقادی. سازمانای کاه 

گاذارد تاا  در حال مبارزه است اماا وقات مای

اشتباهاتش را بشناسد، از سازمانی که ماباارزه 

کناد، در طاول  را بهانه تعطیل کردن تفکر می

 .تر بوده است تاری  برنده

دوم، اصل استقلال سازمانی. اشرف سازمانی 

را رهبری کرد که ناه زیار سالاطاه نایاروهاای 

هاای خاارجای  ارتجاعی رفت، نه دنباله قدرت

شد. این استقلال هزیناه داشات، اماا شارط 

پایداری بود. جنبشی که به جاای تاکایاه بار 

اش را در بادناه ماردمای  منابع بیرونی، پایاه

 .آورد سازد، دوام می می

اهمیت حمیاد اشارف در ماتاد اوسات. در 

توانایی خودانتقادی در بحبوحاه ماباارزه. در 

فهم از ضارورت وحادت عامالای نایاروهاای 

اند که پنجاه سال بعد  ها چیزهایی انقلابی. این

 .آیند هنوز به کار می

تار از هاماه: ضارورت اتاحااد و  سوم، و مهم

همبستگی انقلابی. گافاتاگاوهاای اشارف و 

شهرام، هرچند به دلیل سرکوب ها و ضربات بر 

هر دو سازمان به نتیجه نرسیدند، این واقعیات 

را آشکار کردند که تفرقه نایاروهاای اناقالابای 

ضربات جبران ناپذیری بر پیکر کل جامعه وارد 

کند. در شرایطی که حاکمیات از تشاتات  می

شود، وحدت عملی نیروهاای  مند می چپ بهره

 .مترقی  یک ضرورت استراتژیک است

جامعه امروز ایران و منطقه غرب آسیاا درگایار 

هاای  تضادهای عامایاق طاباقااتای، باحاران

ساختاری اقتصاد نائاولایابارالای و سارکاوب 

هاای  سیستماتیک نیروهاای کاار و جاناباش

اجتماعی است. در چنین شرایطای، ضارورت 

بیش از هر زمان  «جبهه چپ انقلابی»تشکیل 

دیگری فعلیت و ضرورت پایادا کارده اسات. 

پراکندگی نیروهای مترقی، فقدان یک پلتافارم 

مشترک برای سازماندهی ماطاالاباات طاباقاه 

هاای تاحات  کارگر، زنان، دانشجویان و ملایات

ستم، بزرگترین مانع در مسیر تغییرات بنیادین 

 است.

تشکیل جبهه چپ متحد نیروهای پیشرو امروز 

نیازمند کنار گذاشتن اختلافات فرعی و تمرکز 

هاای  بر مطالبات کلان و رادیکال است. رساناه

هاای  مستقل، سندیکاهای کاارگاری، تشاکال

صنفی و فعالان میدانی باید با درک ضارورت 

هاای اناتاقاادی و  این اتحاد تاریخی، دیالاوگ

تار،  تر و اجتمااعای سازنده را در سطحی وسیع

 آغاز کنند.

حمید اشرف به ما آموخت که مبارزه تنها یاک 

آرمان اخلاقی نیست؛ مباارزه یاک سااخاتاار 

دقیق، یک سازماندهی علمی و یاک تاعاهاد 

وقت به تغییر شرایط مادی جامعه اسات.  تمام

نیم قرن پس از او، خون زنده جنبش همچنان 

های پراتیک اناقالابای جاریاان دارد و  در رگ

وظیفه خطیر ما، سازمان دادن به این جاریاان 

های تااریاک تااریا  اسات.  برای عبور از شب

هاای  ایستادن در این نقطه و بارداشاتان گاام

ترین ادای دیان  عملی به سوی اتحاد، صادقانه

هاای  به میراث پراگماتیسم اناقالابایاون دهاه

 گذشته خواهد بود.

 

 صدای فدایی

 ۵۰۴۱تیر  ۷
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 مقدمه

ای  در شرایط کنونی، جامعه ما در کانون مجماوعاه

تنیده و یک وضعیت ژئوپلیتیکِ  های درهم از بحران

ناه جاناگ و ناه »فرساینده و برزخی تحت عنوان 

هاای ماداوم  گرفاتاار شاده اسات. تاناش «صلح

ای، پاایاااماادهااای ویاارانااگاار جاانااگ  و  مانااطااقااه

های مزمنِ ناشی از دوران پسااجاناگ،  نااطمینانی

ساختار اقتصاد کلان را به سمت یک رکود تاورمای 

شادت  اند. در این اتمسفارِ باه سابقه سوق داده بی

ی  های انباشته ثبات و در میان انبوهی از بحران بی

مااحاایااطاای، ارزی و صاانااعااتاای، باالااوک  زیساات

داری برای تضمین باقاای خاود و حافاظ  سرمایه

ترین و پرسودترین پناهاگااهِ  جریان انباشت، به امن

هاجاوم آورده  «زمین و مساتاغالات»ممکن یعنی 

 .است

مسئله مسکن در این بستارِ پارالاتاهااب، کاارکارد 

زیستی، اجتماعی و رفاهی خود را به طور کامل از 

ایِ مطلق و یاک  دست داده و به یک کالای سرمایه

دارایی مالی دگردیسی یافته است. اماروز طاباقاه 

هاا،  زمان بار سنگین تحریام کارگر و مزدبگیران، هم

ی باورژوازی  تورم افسارگسیخته و فشار خردکننده

کشاانااد. فاارآیاانااد  مسااتااغاالات را باار دوش ماای

سازی فضا و سلطه بالاماناازع  ی کالایی رحمانه بی

مافیای زمین، جغرافیای شهرها را به مایادان یاک 

عیاار تابادیال کارده و باخاش  نبرد طبقاتیِ تمام

عظیمی از دستمزدها و درآمدِ طاباقاات ماولاد را 

 به حساب بانکی ماالاکاان و ساوداگاران 
ً
مستقیما

 .سازد سرازیر می

کند تا باا کاالابادشاکاافای  مقاله حاضر تلاش می

های انباشت در بازار مسکن در بستر ایان  مکانیسم

های چندوجهی، نقش بورژوازی مستغلات و  بحران

های مافیایی زمین را در تاعامایاق فاقار و  شبکه

نشینای مازدباگایاران تابایایان ناماایاد و  حاشیه

اندازی روشن از ضارورت پایاوناد ماباارزات  چشم

 .ستم ارائه دهد اقتصادی و اجتماعیِ اقشار تحت

 

آناتومی بورژوازی مستغلات و معماری مافیای 

 زمین

 

تنیده از  بورژوازی مستغلات در ایران ترکیبی درهم

های خصاوصای و دولاتای،  نهادهای مالی، بانک

های ساختمانیِ وابسته به سااخاتاارهاای  هلدینگ

دارانِ بخش خصوصی اسات.  سرمایه قدرت و کلان

هاای  این طبقه با در اختیار داشتن انحصار زمایان

مرغوب شهری و دسترسی ویژه به منابع اعتابااری 

های اصلی عرضه مساکان را  بانکی، کنترل شریان

در دست دارد. عملکرد این بلوک هاژماونایاک در 

اقتصاد ایران، مبتنی بر حبس سرمایه در باخاش 

هاا  سازی دارایی املاک و مستغلات با هدف مصون

های مزمن و کاهش ارزش پاول مالای  در برابر تورم

 است.

هاای اطالاعااتای و  مافیای زمین با اتکا باه رانات

قانونی، اراضی وسیع شهری و حریام شاهارهاا را 

هاای ساوداگاراناه،  تملک کرده و با تغییر کاارباری

کاناد. در ایان  های نجومی خلق مای افزوده ارزش

گرایای  ها به عنوان موتور محرک مالی چرخه، بانک

ای از تسهیلات خاود را وارد  مسکن، بخش عمده

ی ایان رویاکارد،  کنند. نتیاجاه بازار مستغلات می

اسات؛  «احاتاکاار ناهاادی»ی  پدید آمدن پدیاده

ها واحد مسکونی توسط  شرایطی که در آن میلیون

شوند تاا  ها خالی نگه داشته می ها و هلدینگ بانک

هاا  با ایجاد محدودیت مصنوعی در عرضه، قیامات

همواره در یک شیب صعودی حفاظ شاوناد. ایان 

گایار  ی قدرتمند با نفوذ در نهادهای تصمیام شبکه

های توسعه شهری را  گذار، سیاست شهری و قانون

 منطبق بر منافع سرمایه
ً
دارانه خود تاناظایام  دقیقا

 کند. می

اکاناون در وضاعایات  بازار مسکن در ایاران هام

ای از رکود تورمی عمیق قرار دارد. بررسای  پیچیده

دهاناده  های میدانی و آمارهای رسمی نشاان داده

های هولناکی از سقوط قدرت خرید جامعه  واقعیت

است. عبور میانگین قیمت هر متر مربع آپارتاماان 

میلیون تومان و ثبات تاورم  ۵۸۵در پایتخت از مرز 

درصدی نسبت به سال گاذشاتاه، ناماایااناگار  ۸۲

ها از توانایی مالی متقاضیاان  گسست کامل قیمت

 واقعی است.

ها در بازار مستغلات  توقف قیمت روند فزاینده و بی

پیوندد که این باخاش باه  در شرایطی به وقوع می

طور کامل از تقاضای مصرفی تخلیه شده و حاجام 

ترین سطوح تاریخی خود سقاوط  معاملات به پایین

کرده است. گسست عمیق میان بهای مساکان و 

دستمزدها، متقاضیان واقعی را به طور ماطالاق از 

بازار اخراج کرده است. نیروی ماحارک ایان تاورم 

های اقتصاد سیاسیِ بحران  ویرانگر، ریشه در مؤلفه

و وضعیت ژئوپلیتیکِ پرالتاهااب دارد. اناتاظاارات 

کنترل نارخ ارز،  تورمیِ انباشته، نوسانات غیرقابل
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 نشینی: معماری فقر و حاشیه
 سلطه مافیای مسکن بر حیات زحمتکشان 



 

در کنار سایه سنگین جنگ، تهدیدات ناظاامای و 

های حیااتای، ماوتاور ماحارک  ضربه به زیرساخت

ها هستند. تخریب یاا فارساایاش  اصلی این قیمت

هاای انارژی،  های تاولایادی، شاباکاه زیرساخت

مسیرهای مواصلاتی و زنجیره تاأمایان، باه طاور 

هاای عارضاه و افازایاش  مستقیم به ایجاد شاوک

های تولید ناظایار فاولاد،  های نهاده نجومی هزینه

گردد و  آلات ساختمانی منجر می سیمان و ماشین

های ناشی از اختلالاتِ اقتصاد جنگای،  این هزینه

 .شود درنگ به قیمت نهایی مسکن تحمیل می بی

هاا  تأثیرات این وضعیتِ جنگی و انهدام زیرساخات

بر دو طبقه اصلی جامعه، دارای ماهایاتای کاامالًا 

متضاد و طبقاتی است. برای بورژوازی مستغالات، 

داران و مافیای زمین، اقتصادِ جنگ و  سرمایه کلان

هااا کااارکااردی شااباایااه بااه  تااخااریااب زیاارساااخاات

دارد. ایان طاباقاه بارای  «داری فاجاعاه سرمایه»

های تولیاد  های خود از ریسک سازی دارایی مصون

صنعتی در دوران جنگ و سقوط ارزش پول مالای، 

تاریان پانااهاگااهِ  های کلان خود را به امان سرمایه

کاناد.  ممکن، یعنی زمین و مسکن ماناتاقال مای

داران با احتکارِ سیستماتیک فضاا، ارزش  سرمایه

واقعی ثروت خود را در برابر تالاطاماات اقاتاصااد 

هاای  هاا از شاوک کاناناد. آن زده حفظ می جنگ

قیمتیِ نااشای از کاماباود مصاالاح و تاخاریاب 

ها به عنوان یک اهرم قادرتاماناد بارای  زیرساخت

بها و باهاای امالاک  توجیه افزایش تصاعدیِ اجاره

برداری کرده و بحران ملی را به فرصتای بارای  بهره

 .نمایند انباشتِ بیشترِ سرمایه تبدیل می

ها بارای  در نقطه مقابل، جنگ و انهدام زیرساخت

نشینان به معناای  طبقه کارگر، مزدبگیران و حاشیه

تشدید استثمار، آوارگیِ مضاعف و سلب مالاکایات 

های اقاتاصااد  مطلق است. بار اصلی تأمین هزینه

شاده، از  هاای ویاران جنگی و بازسازی زیرساخت

هاای  گسیختاه، ماالایاات طریق تحمیل تورم لجام

غیرمستقیم و سرکوبِ سیستماتیک دستمزدها بار 

شود. مزدبگیران در حاالای  دوش این طبقه آوار می

هاای  که امنیت جانی و شغلی خود را در سایه تنش

زمان با هیولای تاورم  دهند، هم نظامی از دست می

ها را با  شوند؛ وضعیتی که آن مسکن نیز مواجه می

نشیانای و فاقار  سابقه به سمت حاشیه سرعتی بی

 .کند مطلق پرتاب می

گذاری در بازار مسکان  در چنین مختصاتی، قیمت

امروز هیچ ارتباطی با قدرت خاریاد شاهارونادان، 

تقاضای مصرفی یا نیازهای زیستی جامعه نادارد. 

  معیار قطعی و نهاییِ تعایایان قایامات
ً
هاا، صارفاا

داران و ماافایاای مساکان  محاسبات دقیقِ سرمایه

های کالان خاود،  برای حفظ ارزش واقعی سرمایه

سازی ثروتِ مازاد در دوران بحران و تثابایات  مصون

های ناشی از  شان در دلِ ویرانی هژمونی اقتصادی

 .های نظامی و رکودِ اقتصاد کلان است تنش

های اقتصادی حااکای از تاداوم رشاد  بینی پیش

ها تا پایان سال جااری اسات. ایان  اسمی قیمت

ساختارِ معیوب، تورم مسکن را به عنوان یک متغیر 

هاای اقاتاصااد  گر به سایر بخاش مستقل و تحمیل

دار شدن را  دیکته کرده است و هرگونه امید به خانه

نایاافاتانای  بگیران به یک رویای دسات برای حقوق

 تبدیل شده است.

دهد  های فعالان کارگری نشان می آمارها و گزارش

باهاا( در  که هزینه تأمین مسکن )در قاالاب اجااره

درصاد، و در  ۱۲شهرها بیش از  بسیاری از کلان

درصد از دستمزد ماهانه کارگاران را  ۷۲مواردی تا 

بلعد. این انتقال عظیم ثروت از جایاب طاباقاه  می

کارگر به حساب بانکیِ موجران و مالکان، به معنای 

فقر سیستماتیک مزدبگیران است. هناگاامای کاه 

بخش اعظم درآمد خانوار صرف حفظ یک سرپنااه 

شود، تأمین سایر نایاازهاای اسااسای  حداقلی می

نظیر تغذیه سالم، آموزش باکایافایات و خادماات 

درمانی و بهداشتی از سبد مصرفی خاناوار حاذف 

 گردد. می

این فرآیند، نیروی کار را در یاک وضاعایات باقاای 

دهاد.  دائمی و فرسایش جسمی و روانی قارار مای

امنیت شغلی کارگران در غیاب امانایات مساکان، 

اناداز  مفهومی تهی است؛ زیرا ترسیم هرگونه چشم

برای بهبود کیفیت زندگی در شرایطای کاه ساایاه 

بها و خطر تخلیه مسکن هماواره بار  سنگین اجاره

کاناد، عامالًا  سر خانوار کارگری ساناگایانای مای

غیرممکن است. این فشار خردکننده، اساتاقالال 

اقتصادی نیروی کار را در هم شکسته و او را بارای 

آور مسکان، باه پاذیارش  های سرسام تأمین هزینه

فرسا، مشاغل کاذب و تان  های طاقت کاری اضافه

دادن به قراردادهاای اساتاثامااریِ ماوقات وادار 

 سازد. می

تبعات بحران مسکن از مرزهای اقاتاصااد خااناوار 

فراتر رفته و جغرافیای اجتماعی شهرها را به شکلی 

بار دگرگون کرده است. رشد مهارگسیختاه  خشونت

را در درون   »سازی طبقاتی پاک«بها، فرآیند  اجاره

شهرها کلیاد زده اسات. در ایان فارآیاناد،  کلان

درآمد باه دلایال نااتاوانای در  کارگران و اقشار کم

های سکونت، به اجاباار از ماراکاز  پرداخت هزینه

هاای بااثاباات راناده شاده و باه  شهری و محلاه

هاای اقامااری و  های دورافتااده، شاهارک حاشیه

 کنند. های غیررسمی مهاجرت می گاه سکونت

عیاار  جایی اجباری، یک طرد فضاییِ تمام این جابه

  است. حاشیه
ً
های شهر و شهرهای اقماری عموماا

ونقال  های استاندارد شهری، حمل فاقد زیرساخت

عمومی کارآمد، مراکز درمانی مجهاز و فضااهاای 

فرهنگی و آموزشی مناساب هساتاناد. تاحامایال 

وآمد میان محل سکونات  های طولانیِ رفت مسافت

تاوجاهای از زماان  و محل کار، روزانه بخش قاابال

دهد. ایان  استراحت و انرژی نیروی کار را هدر می

وری، افزایش تصادفاات،  وضعیت موجب افت بهره

های عمیق  بروز فرسودگی زودرس و تشدید شکاف

 گردد. اجتماعی می

آباادهاای  نشینی، ایجااد حالابای گسترش حاشیه

خاوابای و  باام مدرن، پدیده بادمساکانای، پشات

های اجباری میان چنادیان خااناواده،  خانگی هم

های مستقیمِ عملکارد سایاساتامااتایاک  خروجی

مافیای زمین و بورژوازی مساتاغالات اسات. ایان 

هاای  شکل از توسعه ناموزون شهری، همبستاگای

ای و تاریخی را از هم گسسته و بستر مناسبی  محله

های اجتماعی و روانای در  برای رشد انواع آسیب

 آورد. شده فراهم می میان اقشار  به حاشیه رانده

در مواجهه با این بحران عمیق، رویکرد ناهاادهاای 

های دولتی هماواره ماحادود باه  متولی و دستگاه

های تساکایانای، ناظاارتایِ دساتاوری و  سیاست

های ساالاناه  ای بوده است. تعیین سقف بخشنامه

بها، الزام به تامادیاد خاودکاار  برای افزایش اجاره

هاای ودیاعاه مساکان،  قراردادها و اعاطاای وام

هایی از این مداخلات ظاهری هستند. ایان  نمونه

ها به دلایل بنیادی، فاقد کارایی لازم برای  سیاست

مهار تورم مسکن و حمایت واقعی از مساتاأجاران 

 شوند. ارزیابی می

در یک اقتصاد تورمی که مالکان ابزارهای حقوقای 

و اقتصادی متعددی بارای دور زدن قاوانایان در 

های نظارتی به راحاتای  اختیار دارند، دستورالعمل

شوند. موجران برای جبران کاهش قدرت  اثر می بی
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های اقتصادی، بار تورم را  خرید خود در سایر بخش

 به مستأجران منتقل می
ً
کنند. پارداخات  مستقیما

تسهیلات بانکیِ با بهره بالا تحت عنوان وام ودیعاه 

هاای  نیز، در عمل طبقه کارگر را در گرداب بادهای

بلندمدت بانکی غرق کرده و ساود حااصال از آن 

 به چرخه مالی بانک
ً
ها )به عنوان یاکای از  مجددا

 گردد. ارکان بورژوازی مستغلات( بازمی

 
ً
دولت در ساختار اقتصاد سیااسای ماوجاود، ذاتاا

کارکردی معطوف به حفظ منافع مالکان، پاسداری 

از نهاد مالکیت خصوصی و تضمین جریان انباشت 

اصاول ماتارقای قااناون «سرمایه دارد. استناد به 

در باب حق برخورداری همگان از مسکن  »اساسی

سازی  مناسب، تا زمانی که منطق بازار آزاد و کالایی

بر بخش مسکن حاکم است، در حاد شاعاارهاای 

نیافته باقی خواهاد مااناد. حال پاایادار و  تحقق

ای معضل مسکن نایاازماناد عاباور از ایان  ریشه

مناسبات اقتصادی، خلع ید از ماحاتاکاران بازرگ 

ساازی مساکان و  مؤسساتی، توقف فرآیند کالایای

های شاهاری باه حاوزه  بازگرداندن مدیریت زمین

 های واقعی و دموکراتیک است. عمومی و تعاونی

 

گیری: همگرایی  مبارزات و استراتژی  نتیجه

 جبهه چپ انقلابی

دهاد  تحلیلِ سازوکارهای بازار مستغلات نشان مای

بحران مسکن محصول مستقیم تضاد بانایاادیان و 

ناپذیر کار و سرمایه است. سلب مالاکایات و  آشتی

بها و تورم زمین  استثماری که امروزه از طریق اجاره

 امتداد هاماان  بر دوش جامعه آوار می
ً
شود، دقیقا

هاا و  کشای خشانای اسات کاه در کاارگااه بهره

ها از طاریاق تصااحاب ارزش اضاافای و  کارخانه

گاردد. درک ایان  سرکوب دستمزدها اعاماال مای

هاای  پیوند ارگانیک، بازنگری جدی در استاراتاژی

مبارزاتی طبقه کارگر و نیروهای مترقی را باه یاک 

 کند. ضرورت تاریخی تبدیل می

هاا از  تفکیک مباارزات صانافایِ درون کاارخااناه

مطالبات شهری و معیشتی، خطایی استراتژیک در 

شاود. اقشاار  مسیر نبرد طبقاتی ماحاساوب مای

گوناگون جامعه، شامل کارگران، زحاماتاکاشاان و 

نشینان، همگی قربانیانِ یاک مانااسابااتِ  حاشیه

هاا باه  اقتصادیِ واحد هستند و منافع طبقاتیِ آن

شکلی ناگسستنی به یکدیگر گاره خاورده اسات. 

کارگری که برای دریاافات حاقاوق ماعاوقاه خاود 

کاناد، مساتاأجاری کاه زیار فشاار  اعتصاب مای

بها در حال سقوط به اعامااق دره  خردکننده اجاره

نشینی که از کمترین امکااناات  فقر است، و حاشیه

زیستی و شهری محروم مانده است، هاماگای در 

برابر یک دشمن مشترک طاباقااتای قارار دارناد: 

 بورژوازیِ هار و مافیای مسلط بر اقتصاد.

رهایی از این بربریتِ اقتصادی در گرو انساجاام و 

یابی مستقل نیروهای کار و زحمت اسات.  سازمان

نشینان با درک این سرناوشاتِ  طبقه کارگر و حاشیه

تنیده، می توانند مبارزات مشترک و همبسته  درهم

خود را حول ماطاالاباات و شاعاارهاای ماتاشارک 

پایاش بابارناد. کاار،  «کار، مسکن، آزادی»مانند

مسکن، آزادی  پایاونادی ارگاانایاک مایاان حاق 

گیاری ثاروتِ  برخورداری از امنیت شغلی و بازپس

تولیدشده توسط خود کارگران، حق دسترسای باه 

سرپناه امن و استانداردِ خارج از منطقِ سوداگاریِ 

یاابای و  قیادوشارط تشاکال بازار، و حق آزادیِ بی

ی دموکاراتایاک در تاعایایان سارناوشات  مداخله

 سازد.  اجتماعی برقرار می

پایان دادن به این اشاکاالِ ماتاناوع و پایاچایاده 

استثمار، نیازمند گذار طبقه کارگر و متحدان آن از 

مرزهای مقاومتِ دفاعی و پراکنده به سامات یاک 

یافته است. این مسیر  استراتژی تهاجمی و سازمان

جبهه چپ «از رهگذرِ گام برداشتن برای ایجاد یک 

شود؛ ماوضاوعای کاه ماا در  هموار می »انقلابی

هاای  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، در نوشاتاه

گیاری آن  بسیار بر ضرورت تاریخی و حیاتیِ شکل

ای، یگانه نیرویی  ایم. استقرار چنین جبهه پرداخته

است که توان متوقف ساختن ماشیان سارکاوباگارِ 

ساازیِ نایاازهاای  داری، لغو قطعیِ کالایای سرمایه

ای آزاد و بارابار  گذاریِ جامعه بنیادین انسانی و پایه

را دارد. با این همبستگی طبقاتی است کاه تاماام 

های اقاتاصاادی و مانااباع، در خادمات  ظرفیت

قیدوشرطِ تاماامِ آحااد  شکوفایی، رفاه و رهاییِ بی

 جامعه قرار خواهد گرفت.

 

 آرش حسام

 ۵۰۴۱تیر ماه 
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داشتن مسکن مناسب، ایمن و شایسته، 

ترین حقوق انسانی است  یکی از بنیادی

که هیچ فردی نباید از آن محروم بماند. 

جمهوری فدراتیو شورایی با پذیرش این 

عنوان یک اصل غیرقابل مصالحه،  حق به

ساخت و تأمین مسکن مدرن، مجهز، 

بهداشتی و متناسب با نیازهای زیستی و 

اجتماعی همه شهروندان را از 

 داند. های عاجل خود می اولویت

در جمهوری فدراتیو شورایی، مسکن 

دیگر کالایی برای سودجویی و دلالی 

داران،  نخواهد بود. سلطه سرمایه

های  خواران، محتکران و واسطه زمین

سودجو بر بازار مسکن و زمین برچیده 

 خواهد شد.

ریزی  های مسکن، بر پایه برنامه سیاست

اجتماعی و با مشارکت شوراهای محلات، 

شوراهای کارگری، نهادهای محلی و 

صنفی تدوین و اجرا خواهد شد تا توزیع 

عادلانه مسکن با توجه به نیاز، جمعیت، 

محیطی هر  های اقلیمی و زیست ویژگی

 منطقه تضمین گردد.

های بزرگ مسکن عمومی با  ساخت پروژه

مصالح باکیفیت و فناوری نوین، ایجاد 

های مسکن تحت نظارت شوراهای  تعاونی

های فرسوده و  مردمی، نوسازی بافت

زا  رویه و آسیب های بی سازی مقابله با خانه

ست که در راستای  هایی از جمله گام

 عدالت مسکنی برداشته خواهد شد.

جمهوری شورایی متعهد است که 

های جانبی زندگی  ها، هزینه خانه اجاره

های  شهری و دسترسی به زیرساخت

مسکونی مانند آب، برق، گاز، اینترنت، 

ای  نقل عمومی به گونه و مدارس و حمل

ای زیر بار  تنظیم شود که هیچ خانواده

فشار اقتصادی مجبور به ترک خانه یا 

 مهاجرت اجباری نباشد.

خانمانی  در این نظام، دیگر نه بی

های خالی   قبول خواهد بود و نه خانه قابل

ای؛ مسکن ابزاری برای زیستن  سرمایه

 ست، نه ابزار انباشت سرمایه. انسانی

از برنامه سازمان اتحاد فدائیان 
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درآمد خبری: جهش آمارهای خشونت  پیش

 خانگی در ایران  

 

های رسمی سازمان پازشاکای قااناونای و  گزارش

اورژانس اجتماعی  ۵۴۵شده در خط  آمارهای ثبت

سااباقاه و  در طول یک سال گذشته، از جهش بای

های خشونت خانگی در سراسر  کننده پرونده نگران

هاای  دهند. بار اسااس ایان داده کشور خبر می

مستند، ماراجاعاات مارباوط باه هاماسارآزاری و 

ای و کاارگاری  آزاری در منااطاق حااشایاه کودک

درصاد  ۴۱شهرهای بزرگ با افزایشی نزدیاک باه 

مواجه شده است. همزمانی این صعود آمااری باا 

های تورمی، سقوط قدرت خریاد  موج جدید شوک

های گسترده کارگران در پای  زحمتکشان و اخراج

دهنده یک پیوند مساتاقایام  رکود اقتصادی، نشان

 .مادی است

هاای مایادانای ناهاادهاای  علاوه بر این، گازارش

کناناد  های اخیر تایید می مستقل مددکاری در ماه

های حاد نظامی و تاروماای  بحران  که پس از تجربه

ها با  روزه، تماس ۲۲روزه و  ۵۴های  ناشی از جنگ

مراکز حمایتی به شکل تصاعدی بالا رفاتاه اسات. 

دهند کاه  های عینی، نشان می این ارقام و واقعیت

خانه برای بخش بزرگی از زنان و کاودکاان طاباقاه 

کارگر و فارودسات، تاحات فشاار تاوأماانِ غاارت 

اقتصادی و ناامنیِ روانی، به میدان سرریازِ خشام 

زده،  تبدیل شده است. این بساتار ماادی باحاران

ای است که باید از طریق آن به تحلیل  همان دریچه

 .تر موضوع پرداخت های عمیق ریشه

 

سایه جنگ و تشدید انقیاد زنان در مناسبات 

 داری سرمایه

هاا  هاای حااکام خااناه در ادبیات رسمی و رسااناه

عنوان پناهگاهی امن و ماحال آراماشِ  همواره به

شوند. با این وجاود، واقاعایات  دریغ تصویر می بی

مادی زندگی روزمره طبقه کارگر و زحمتکشاان در 

بسیاری از کشورها از جامالاه ایارانِ جاماهاوری 

هاا، تصاویار  زده در میان انبوهی از گسال اسلامی

گذارد. خاناه بارای  بسیار متفاوتی را به نمایش می

بسیاری از زنان و کودکانِ طاباقاات فارودسات باه 

میدان جنگی خاموش و فرساینده تابادیال شاده 

سابقه، گسترش هیولای بیاکااری و  است. تورم بی

اضطرابِ دائمی نااشای از ساایاه شاوم جاناگ، 

 باه  بحران
ً
های اقتصادی و سیاسی را مساتاقایاماا

هاا کشااناده  ترین حریم زندگای انساان خصوصی

است. تحلیل این وضعیت از منظر اقتصاد سیاسی 

هایی  های خانگی پدیده دهد که خشونت نشان می

 فرهنگی نیاساتاناد؛ آن
ً
هاا باازتاابِ  ایزوله یا صرفا

مستقیمِ تضادها و فشاارهاای سااخاتااریِ ناظاام 

 داریِ و مردسالار در ایران هستند. سرمایه

 یاک واحاد  خانواده در نظام سرمایه
ً
داری، صارفاا

شود. این ناهااد،  عاطفی و بیولوژیک محسوب نمی

است؛ کاارگااهای  «بازتولید اجتماعی»مرکز اصلیِ 

پنهان که نیروی کار در آن تغذیه، تایاماار و بارای 

بازگشت به چرخه استثمار در صبح روز بعاد آمااده 

ای اقاتاصااد ایاران،  های زنجایاره شود. بحران می

های مادی این نهاد را به شدت متزلازل کارده  پایه

های نااشای از نااتاوانای در تاامایان  است. تنش

 باه درون  ابتدایی
ً
ترین نیازهای زیستی، مستقیما

کند و ساختار آن را از  روابط خانوادگی رسوخ می

 درد. هم می

مردِ کارگر مزدبگیر در محیط کار تحت شدیدتاریان 

هاای دساتامازدی و  فشارهای اقتصادی، سرکوب

وقفه قرار دارد. او همزمان از داشاتان  استثمار بی

هرگونه سندیکای مستقل و ابازار قااناونای بارای 

ترین حقوق خود محروم اسات. ایان  احقاق بدیهی

سرکوب سیستماتایاک و ماداوم، سارخاوردگای، 

احساس ناتوانی و ازخودبیگانگیِ عامایاقای را در 

شده در عرصه  کند. انسانِ سرکوب روان او تولید می

عمومی، خشمِ فروخورده طبقاتی و استیصال خود 

 به محیط خانه منتاقال مای
ً
ساازد. در  را مستقیما

ای  واقع، فضای خصوصیِ خانه باه تاناهاا عارصاه

تاواناد در آن احسااس  شود که او مای تبدیل می
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عاملیت کرده و اعمال قدرت کند. در غیابِ مطلاقِ 

یک سیستم حمایتی و رفاهی از سوی دولت، ایان 

خشمِ تلنبار شده به شکال خشاوناتِ فایازیاکای، 

های زنجیاره  ترین حلقه کلامی و روانی علیه ضعیف

قدرت در خانواده، یعنی زنان و کاودکاان، سارریاز 

شود. سیستم مرد ساالار باا اعاطاای تسالاط  می

وچرا به مرد در محیط خااناه، ناقاش یاک  چون بی

داری  سوپاپ اطمینان حیاتی را برای نظام سرمایاه

کند تا خشم طبقاتی به جای نشانه رفتن به  ایفا می

سمت ساختارهای استثمارگر، در درون چاردیواری 

ها و بر روان و تنِ فرودستانِ خانگای تاخالایاه  خانه

 .شود

گسترش سایه فقر، تورم و بیکاری، فراتر از تاولایاد 

تار  خشم، مناسبات انسانی را نیز در سطحی عمیق

ی روابط  رحمانه سازیِ بی دگرگون کرده و به کالایی

زناد. فشاار  صمیامای و خااناوادگای دامان مای

خردکننده برای تنازع بقا، نهاد ازدواج را از ماهیات 

انسانی و عاطفی خود تهی ساخته و آن را باه یاک 

دهد.  قرارداد کاملًا اقتصادی و مصلحتی تقلیل می

در اقتصادی که زنان کمترین میزان مشاارکات در 

بازار کار و بیشترین موانع را برای استقالال ماالای 

بینند، پیوناد زنااشاویای بارای  پیش روی خود می

بسیاری از آنان به تنها راهِ گریز از فقار ماطالاق یاا 

های معیشتای تابادیال  ابزاری برای تامین حداقل

های مبتنی بار ماناافاع ماادی و  شود. ازدواج می

های اقتصادی، عملًا فردِ فاقد سارماایاه  حسابگری

 زن( را در موقعیت فرودستی مطلق قرار داده 
ً
)غالبا

های پاناهاان،  و زمینه را برای اعمال انواع خشونت

های عاطفی و سرکوبِ مساتامار فاراهام  گیری باج

 .آورد می

تبعات این بحرانِ عمیق اقتصادی تا آناجاا پایاش 

هایی نظیار رواباط ماباتانای بار  رود که پدیده می

پروری مالی و کالایی شدنِ صمیمیت )مانند  حامی

پدیده شوگر ددی( به شکلی روزافزون در جااماعاه 

شوند. در ایان اشاکاالِ  سازی می بازتولید و عادی

نوپدیدِ استثمار، ثروت و سرمایه به ابزار مساتاقایامِ 

تصاحبِ بدن، جوانی و زمانِ افرادِ فرودست تبدیال 

شدت نابرابر، از اساس بر پایه  شود. این روابطِ به می

اند؛ جایی که فاردِ  یک خشونتِ ساختاری بنا شده

حدوحصاری  دارای قدرتِ مالی، سلطه و کنترل بی

کند. تن دادن باه  بر شریکِ وابسته خود اعمال می

چنین روابط مصلحتی و تراکنشی، خاود یاکای از 

ترین اشکال ستم است که نظام اقاتاصاادیِ  خشن

زده بر زنان و جوانانِ فاقدِ سرمایه تاحامایال  بحران

کند. در این چارچوب، دامنه خشونات بسایاار  می

رود و به اساتایالای  وشتم فیزیکی می فراتر از ضرب

ی پول بر کرامت انسانی و انقیاد کاامالِ  جانبه همه

 .شود فردِ نیازمند منتهی می

 

 ها ها و تشدید تصاعدی تنش تورم؛ غارت سفره

تورم در اقتصاد امروز ایران یک پدیده تصادفای یاا 

 یک خاطاای سایااسات
ً
گاذاری ماحاساوب  صرفا

رحامااناه  شود. تورم ساختاری سازوکاری بای نمی

برای انتقال ثروت از جیب مزدبگیران و زحمتکشان 

به خزانه الیگارشی مالی، دلالان و دولات اسات. 

های طبقه کارگر  کاهش روزمره قدرت خرید، سفره

هاای  کند. تامین هازیاناه تر می را به سرعت کوچک

آور مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت باه  سرسام

یک مبارزه دائمی، فرساینده و جانکاه تبدیل شاده 

 است.

عنوان مدیرانِ ساناتایِ  در چنین شرایطی، زنان به

کشای  اقتصاد خردِ خانواده، بار اصلی این ریاضات

ها مجبورند با کار خانگایِ  کشند. آن را بر دوش می

مضاعف، مدیریتِ کمبودها و ازخاودگاذشاتاگایِ 

هاا را پار کاناناد.  مستمر، شکافِ ناشی از گرانای

فشارهای سنگین اقتصادی آستانه تحمل افاراد را 

دهد. دعواهای خانوادگای بار  شدت کاهش می به

سر مسائل مالی با سرعت و شدت بسیار بیشاتاری 

شوند. آمارها  به خشونت فیزیکی و روانی تبدیل می

های اجتماعی و  های میدانی از اورژانس و گزارش

دهد که همزمان  های معدودِ زنان نشان می پناهگاه

هاای  های تورمایِ کاالا های ارزی و شوک با جهش

های مارتاباط باا هاماسارآزاری و  اساسی، تماس

کنناد. فاقار  آزاری جهش معناداری پیدا می کودک

مطلق و نسبی، بستر مادیِ قدرتمندی برای رشاد، 

آورد. زمانی  سازی خشونت فراهم می تکثیر و عادی

طور مداوم درگایار ماحااساباه  ها به که ذهنِ انسان

باهاا بااشاد، روانِ  مارغ و اجااره قیمتِ نان، تخام

باار  خانواده دچار فرساودگایِ مافارط و خشاونات

 شود. می

 

 بیکاری، وابستگی اقتصادی و تله انقیاد 

بیکاری یکی دیگر از ارکان اصلی تاولایاد و تاداوم 

داری  خشونت در فضای خانه است. نظام سرماایاه

نیاز دارد تاا  «ارتش ذخیره بیکاران»همواره به یک 

دستمزدها را پایین نگه دارد، کاارگاران شااغال را 

ها را مطیع سازد. در ایاران، ایان  مرعوب کند و آن

هاای جاناسایاتایِ  بحرانِ ساختاری باا تاباعایاض

شده گره خورده است. زنان همواره اولایان  نهادینه

هاای  نایارو و باحاران  ها، تاعادیال قربانیانِ اخراج

اقتصادی هستند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در 

شدت پایین است و ایان مسائالاه باخاش  ایران به

عظیمی از زنان جامعه را در موقعایات وابساتاگای 

 دهد. مطلقِ مالی به مردان قرار می

وابستگی اقتصاادی، اماکاان خاروج از چارخاه 

کند. زنای  طور کامل از زنان سلب می خشونت را به

گونه منبع درآمد مستقل و هیچ سرپنااهای  که هیچ

خارج از خانه همسر ندارد، محکوم به تحمل آزار و 

های روزمره است. فقدان چترهای حمایاتای  اذیت

هاای  های بیکاری مکفی، مسکن دولت، نظیر بیمه

های هدفمند بارای زناانِ  اجتماعی موقت و یارانه

کند.  دیده، این انقیاد را تضمین و تثبیت می آسیب

ساختار اقتصادِ سیاسیِ حاکم با محروم کردن زنان 

هاای خااناگای  ها را در سلول از استقلال مالی، آن

کند و همزمان دست ماردانِ آزارگار را  محبوس می

گاذارد.  برای تداوم خشونتِ بدون عقوبت بااز مای

شرطِ اساسیِ رهاایای از  استقلال مالی زنان، پیش

 این تله وابستگی است.

 

 سایه جنگ و میلیتاریزه شدن  روان  جامعه

هااسات کاه  فضای سیاسی و اجتماعی ایران سال

های اقاتاصاادی  تحت فشارهای خردکننده تحریم

قرار دارد. این وضعیت ملتهب، با تجربه مستاقایامِ 

روزه  ۲۲روزه و  ۵۴هاای  تجاوز نظامی و جاناگ

ناه «آمریکا و اسرائیل، و همچنین وضعیت فاعالای 

بسای شاکاناناده،  در سایه آتاش »جنگ، نه صلح

تر و ویرانگرتر یاافاتاه اسات.  ابعادی بسیار هولناک

ماشین کشتار و بمباران هرگز در خاطاوط ماقادم 

ماند؛ پیامدهای روانی، اجتامااعای و  متوقف نمی

گاری، تاا  فرهنگیِ تجاوز امپریالیستی و ناظاامای

ترین زوایای زندگی شهروندان و اعامااق  خصوصی

 .کند های زحمتکشان نفوذ می خانه

در زمانه جنگ و رویارویی نظامی، فضای جامعه به 

شود. ناهاادهاای رسامای و  سرعت میلیتاریزه می

ها با پمپاژ روزمره ادبیات جنگی، مفاهیامای  رسانه

جاویای و حال  چون خشونت، اقتدارگرایی، سلطه
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کاناناد.  منازعات از طریق نیروی قهر را تقدیس می

عناوان  این روندِ سیستماتیک، اعمال خشونت را به

راهکاری مشروع بارای تاثابایات قادرت درونای 

سازد. تجربه ترومای جاماعایِ نااشای از ایان  می

ها و زندگیِ همیشگی در انتظاار فااجاعاه،  درگیری

وحشت از ویرانی و ناامنیِ جمعی را به بالاترین حد 

 .ممکن رسانده است

وضاعایات »ها در چنین شرایطی باا اعالام  دولت

ای مشروع برای سرکوب مطالبات  ، بهانه«استثنایی

تار از  مدنی، امنیتی کردن فضای جامعاه و ماهام

کاناناد.  همه، کاهش خدمات اجتماعی پیادا مای

هاای کالانای کاه باایاد صارف تاوساعاه  بودجاه

هاای  های بهداشت روان و ایجااد خااناه زیرساخت

طور کامل باه  دیده شود، به امن برای زنان خشونت

های امنیتی و ماشین جنگی سرازیر  سمت دستگاه

 .گردد می

پنااهای در  اضطراب مزمن و استیصالِ ناشی از بی

برابر تهدیدات خارجی، با فشارهای خاردکاناناده 

خورد و آستانه تحمل افراد را  تورم و بیکاری گره می

کاهد. این خشم و وحشتِ انباشته، در  شدت می به

انداز روشن و چتر حاماایاتای،  غیاب هرگونه چشم

 به درون خانه
ً
شاود. روانِ  ها سارریاز مای مستقیما

دیده، برای جبرانِ احساس  شده و آسیب میلیتاریزه

ناتوانیِ مطلق خود در عرصه عماومای، در داخال 

ماراتاب  چاردیواریِ خانه به دنبال تثبیت سالاسالاه

قدرت از طریق زور است. این دینامایاکِ ماخارب، 

 به بازتولیدِ نقش
ً
های جنسیتی و تشادیاد  مستقیما

سابقه سرکوبِ فیزیکی و روانیِ زنان و کاودکاان  بی

 .انجامد در فضای خانواده می

 

 واکاوی یک مغلطه و ارائه روایت ایجابی

کاار و  روانشناسانِ جریان اصلی، مشاورانِ محافظه

هاای رسامای هاماواره تالاش  های رسااناه برنامه

کنند تا مسئله خشونت علیه زنان را باه ساطاح  می

ها با ارائه  یک مشکلِ رفتاریِ فردی تقلیل دهند. آن

های ساطاحای، دلایال  آمارهای گزینشی و تحلیل

ها را عدم ماهاارت در  وشتم ها و ضرب اصلی تنش

های ارتباطی یاا مصارف  کنترل خشم، سوءتفاهم

 کنند. مواد مخدر توسط یکی از زوجین عنوان می

گرایانه  در اینجا برای تصحیح این مغلطه رایج تقلیل

 تاکید کنیم: ریشهه اصهله  و 
ً
و آماری باید صراحتا

های سیستماتیک خانگه     کننده خشونت تعیین

 فقدان مهارت
ً
های فردی و ارتهاها ه  در  نه صرفا

مردان  بلکه فشارهای خردکنهنهده سهاخهتهاری و 

ها را در منگنهه اسهتهرهمهار و  مادی است که انسان

 کند. آیندگ  مطلق خرد م  ب 

تقلیل این بحرانِ عمیقِ اقتصادِ سیاسای باه یاک 

درمان با چند جلسه مشااوره،  اختلالِ رفتاریِ قابل

تنها به تبرئه کردنِ نظام حاکم، سرپوش گذاشاتان 

بر غارتگری اقتصادی و حفظِ منااسابااتِ ناابارابارِ 

کند. مشاوره روانشانااسای  داری کمک می سرمایه

بدون تغییر در شرایط مادیِ زندگی، مانند تاجاویاز 

مسکن برای یک بیمار مبتلا به خونریزیِ داخالای 

 است.

ساختار قانونی و حقوقیِ موجود نیز در این مایاان 

گر را بارای خشاونات  نقش یک کاتالیزور و تسهیل

کند. قوانینی که حق طلاق، سارپارساتای  ایفا می

فرزندان، حق اشتغال و حاق خاروج از مانازل را 

قیدوشرط در اخاتایاار مارد  صورت یکجانبه و بی به

دهند، ابزارهای کنترلیِ بسیار قدرتمانادی  قرار می

در خدمت نظام مردسالار هستند. ایان قاوانایان، 

داریِ باا  محصول پیوند ارگانیک و عمیقِ سارماایاه

های ارتجاعی است. دولت به جای ماداخالاه  سنت

به نفع ستمدیدگان، باا وضاع و اجارای چانایان 

وچارای مارد بار زن را  چون قوانینی، مالکیتِ بی

 شناسد. طور رسمی به رسمیت می به

دیده، پاس از عاباور از  زمانی که یک زنِ خشونت

شمار فرهنگی، سرانجام به مراجع قانونی  موانع بی

شاود کاه  کند، با سیستمی روبارو مای مراجعه می

حفظ نهادِ خانواده را تحت هر شرایطی در اولویاتِ 

دهد. تشویق و اجبار به ساازش در  مطلق قرار می

های خانواده و شوراهاای حال  ها، دادگاه کلانتری

اختلاف، حتی در شرایطی که جان و امنیت روانی 

دهاانااده  زن در خااطاار جاادی قاارار دارد، نشااان

همدستی نهادهای رسمی در تداوم این خشاونات 

کارانه، بازتابای از نایاازِ  است. این رویکردِ محافظه

گایارِ  عاناوانِ ضارباه سیستم به حفظ خاناواده باه

 های کلان اجتماعی است.  بحران

 

انداز رهایی و ضرورت سازماندهی  چشم

 طبقاتی

ای با اپیدمی خشونت خااناگای،  برای مقابله ریشه

 اخلاقی، فردگرایااناه و  عبور از چارچوب
ً
های صرفا

لیبرال کاملًا ضروری است. تحلیل ماادیِ شارایاطِ 

دهد که رهایی قطعی از ایان  امروزِ ایران نشان می

چرخه باطل، مستلازم تاغایایارات بانایاادیان در 

مناسبات تولیدی، توزیع ثاروت و سااخاتاارهاای 

قدرتِ اجتماعی است. ماباارزه عالایاه خشاونات 

ناپذیری از مبارزه طبقاتی و  خانگی، بخش تفکیک

 داری است. تلاش مستمر برای لغو استثمارِ سرمایه

نشینان برای  زنانِ طبقه کارگر، مزدبگیران و حاشیه

محافظت از خود نیازمند استقلال مالی، امانایات 

شغلی واقعی، دستمزدهای ماتانااساب باا ساباد 

معیشت و بارخاورداری از چاتارهاای حاماایات 

اجتماعیِ قدرتمند هستند. دساتایاابای باه ایان 

یاابای اسات. ایاجااد  حقوق، نایاازماناد تشاکال

های مستقل زنان، سندیاکااهاای کاارگاریِ  تشکل

ماحاور،  قدرتمند و نهادهای همباساتاگایِ ماحالاه

ابزارهای ضروری و حیاتی برای ایجاد این تغییرات 

شوند. ما به فضاهای جاماعای نایااز  محسوب می

های  داریم تا بتوانیم تجربیات فردیِ خشونت و رنج

پنهانِ خانگی را به یک آگاهیِ طبقاتای و نایاروی 

 مادی برای تغییر تبدیل کنیم.

 
ً
صلح، کار، نان، آزادی و برابری مفاهیمی عامایاقاا

ناپذیرند. مقابلاه فاعاالاناه باا  تنیده و جدایی درهم

اماان عالایاه  طلبانه، مبارزه بی های جنگ سیاست

تورم و استثمارِ مزدی، و رویاارویای شاجااعااناه باا 

قوانین و فرهنگِ ارتجاعیِ مردساالاراناه، هاماگای 

های مختلفِ یک نبردِ واحد برای دستیابی به  جبهه

روند. استقارار امانایات  شمار می کرامت انسانی به

واقعی در فضای خانه، منوط به بارقاراری عادالات 

کان کاردنِ  اقتصادی در سطح کلانِ جامعه و ریشه

های مادیِ ستم است. رهاایای زناان، ماعایاارِ  پایه

سنجشِ رهاییِ کلِ جامعه است و این رهایی تناهاا 

 گذرد. از مسیر یک دگرگونیِ عمیقِ ساختاری می

 

 دختر کوراوغلو

 ۵۰۴۱تیر 
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 فروریختن نقاب لیبرالیسم 

هاای  حق پناهندگی، دستاوردی که پس از ویرانای

جنگ جهانی دوم و تحت  فشار افکار عاماومای و 

مبارزات طبقه کارگر جهانی به عنوان یکی از ارکان 

الملل مدرن تثبیت شد، امروز در حاال  حقوق بین

گذراندن آخرین روزهای حیات قااناونای خاود در 

ها خود را ماهاد تامادن،  ای که دهه اروپاست. قاره

کرد، اکناون باا  دموکراسی و حقوق بشر معرفی می

سابقه در حال تبدیل شدن باه یاک دژ  سرعتی بی

نظامی نفوذناپذیر است. تحولات اخایار و اتاخااذ 

های مرزی به شدت سرکوبگرانه، نقااب از  سیاست

داری برداشته و واقعیت عاریاان  چهره نظام سرمایه

سازد. اتحادیه اروپا با پشت کاردن  آن را نمایان می

تاریان اصاول  به پناهجویان و پناهندگان، بنایاادی

گذارد. ایان چارخاش ،  حقوق انسانی را زیر پا می

کند  بار تعمیق می بحران انسانی را به شکلی فاجعه

و همزمان، ورشکستگی کامل اخلاقی ناهاادهاای 

 رساند. بورژوایی را به اثبات می

باار ایان تاراژدی، باررسای  برای درک ابعاد فاجعه

دقیق بحران آوارگی در مقیاس جاهاانای ضاروری 

های کمیساریاای  ترین گزارش است. بر اساس تازه

عالی پناهندگان سازمان ملل، جماعایات آوارگاان 

میالایاون نافار  ۴۲۲جهان امروز از مرز وحشتناک 

تاریان  عبور کرده است. این جمعیت عظیم، بازرگ

موج جابجایی اجباری در تمام تاری  حایاات بشار 

شود. این آوارگی، یک پدیده طبیاعای  محسوب می

شود. مااشایان جاناگای  یا تصادفی محسوب نمی

بار منابع طبیعی در  امپریالیسم، استثمار خشونت

کشورهای پیرامونی، استبداد سیاسی وابستاه باه 

هاا در اثار  سرمایه جهانی، و فروپاشی اکوسیستام

رویه سرمایه و مصارف جاناون  جنگ، انباشت بی

هاا انساان را از  فسیلی، میلیونهای  آمیز سوخت

کن کرده اسات. ایان  هایشان ریشه ها و زمین خانه

میلیون نفر، در واقاع ارتاش ذخایاره کاار و  ۴۲۲

نشده نظام اقتصاد  قربانیان مستقیم تضادهای حل

جهانی هستند که بارای باقاای اولایاه خاود باه 

 اند. های پرخطر و مسیرهای مرگبار پناه آورده جاده

حقیقت تالا  و گازناده ایان باحاران در تاوزیاع 

چاهاارم از  جغرافیایی پناهندگان نهفته است. ساه

درآماد و  این جمعایات آواره، در کشاورهاای کام

کنند. ایان  زده زندگی می همسایه با مناطق بحران

کشورهای میزبان، خود به شدت درگایار عاواقاب 

و بیکاری، فقر تحمیلی و   ناشی از استعمار نو، تورم

های داخلی هستند. در ساوی دیاگار ایان  بحران

ای از  معادله، اتحادیه اروپا قرار دارد؛ ماجاماوعاه

ای  ثروتمندترین اقتصادهای جهان که بخش عمده

از ثروت خود را از طریق استثمار تاریخی و معااصار 

همین کشورهای جنوب جهانای انابااشات کارده 

است. با وجود این سهم تاریخی در ایجاد باحاران، 

کشورهای اروپایی کمترین میزان از مسائاولایات 

پاذیارناد.  انسانی و حقوقی را در قبال آوارگان مای

های فعلی اتحادیه اروپا با هادف باه صافار  برنامه

رساندن هامایان ساهام نااچایاز، اوج ریااکااری 

هاای غاربای را باه ناماایاش  سیستماتیک دولت

 گذارد. می

 

گاذاری  قانون:  ۴۲۴۲پیمان مهاجرت و پناهندگی 

 برای توحش

تاریان  ، اتحادیه اروپا یکی از تاریاک۴۲۴۲در ژوئن 

پایاماان »اسناد حقوقی تاری  معاصر خود یعانای 

را پاس از دو ساال دوره  «مهاجرت و پناهندگای

گذار، به طور کامل و اجرایی درآورد. این پایاماان، 

سند رسمی خاروج اروپاا از تاماامای تاعاهادات 

المللی و اعلام جاناگ آشاکاار  بین «بشردوستانه»

های طاباقاه  پذیرترین بخش علیه فقیرترین و آسیب

های مستقال حاقاوق  کارگر جهانی است. سازمان

های مدافع حقوق پناهجویاان، عافاو  بشری، گروه

المللی، جامالاگای  الملل و سازمان نجات بین بین

ترین و ویرانگرترین حمالاه باه  سابقه این سند را بی

کنند. ایان  حق پناهندگی در قاره سبز ارزیابی می

اناگااری  پیمان، ماشین بوروکراتیاکای بارای جارم

هاست و حق حیات را باه اماتایاازی  حرکت انسان

داری تابادیال  مختص به شهروندان بلوک سرمایاه

 کند. می

 

 سپاری استعماری مرزها برون»: کشور ثالث امن«

تااریاان  تااریاان و ضاادانساااناای یااکاای از مااهاالااک

های تعبیه شده در این پایاماان جادیاد،  مکانیسم

» کشور ثالث امان« بسط و گسترش حقوقی مفهوم 

های عضاو اتاحاادیاه  است. قوانین جدید به دولت

دهند تا درخواست پناهندگی افاراد  اروپا اجازه می

را بدون کوچکترین بررسی ماهوی و در یاک روناد 

کاملًا صوری رد کنند. پس از این رد درخاواسات، 

 به کشورهای ثالاث 
ً
   –پناهجویان مستقیما

ً
عامادتاا
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 سپاری استعماری مرزها پیمان جدید پناهندگی اروپا و برون



 

 –کشورهای فقیر و تحت سلطه در آفریقای مرکازی 

شوند. این رویاکارد، تاجالای آشاکاار  دیپورت می

سپاری استعمااری خشاونات مارزی اسات.  برون

هاای ماالای و  اتحادیه اروپا با اساتافااده از اهارم

ها را  های آفریقایی، آن دهی اقتصادی به دولت باج

بااناان خاود تابادیال  به نگهبانان مرزی و زنادان

 کند.  می

گاذار  همپای اجرای این پیمان، نهادهاای قااناون

رحمانه دیگاری  اروپایی در حال پیشبرد مقررات بی

هساتاناد. ایان »  مقاررات باازگشات« تحت عنوان 

در  ۴۲۴۲مقررات کاه چاارچاوب آن در ماارس 

هاای  پارلمان اروپا به تصویب رسید، دستورالاعامال

کند. هدف  پیشین اخراج را به شدت رادیکالیزه می

اصلی این طرح، تاسیس نهادهایی تحات عاناوان 

در خارج از مارزهاای اتاحاادیاه  «مراکز بازگشت»

اروپاست. این ماراکاز در واقاعایات چایازی جاز 

هاای مادرن  مرزی، اردوگااه های برون بازداشتگاه

حبس و مناطق سیاه حقوقی نیستند. قارار اسات 

هاای  چاالاه پناهجویانِ رد شاده، در ایان سایااه

فراقانونای کاه در کشاورهاای وابساتاه احاداث 

شوند، ناگاهاداری شاوناد. ساازماان ناجاات  می

های مستاناد هشادار  المللی با انتشار گزارش بین

ها، زناان  داده است که این سازوکار جدید، خانواده

نااپاذیار  های جاباران و کودکان را در معرض آسیب

دهاد. ایان طارح، ایاده  روانی و فیزیکی قرار مای

های خودسرانه، نامحدود و کاملًا  هولناک بازداشت

خارج از نظارت هرگونه سیستم قضایی مستقال را 

 کند. به یک رویه قانونی و روزمره تبدیل می

گاردهاا، حاذف حاق  در میان تمامی ایان عاقاب

تجدیدنظرخواهی تعلیقی، ضربه نهایی را بر پیاکار 

آورد. در  جان نظام حقوقی پناهندگی وارد می نیمه

های حقوقی پیشین، ثبت هرگونه اعتراض به  سنت

تصمیم اولیه رد پناهندگی، فرآیند اخراج را تا زمان 

صدور رای قطعی در دادگاه تجدیدناظار ماتاوقاف 

هاای یاک  کننده حداقال کرد. این امر تضمین می

دادرسی منصفاناه باود. در چاارچاوب قاوانایان 

سرکوبگرانه جدید، ماشین دیپورت بدون توجه باه 

دهاد. افاراد  ثبت اعتراض، کار خود را اناجاام مای

شان توسط یک مرجع قضاایای  پیش از آنکه پرونده

مستقل بررسی شود، به زور سوار بر هواپیامااهاای 

اخراج شده و به کشاورهاای نااامان باازگارداناده 

هاای  شوند. این سیاست به معنای ایجاد آسیب می

قطعی، جانی و غیرقابل جبران برای پناهجو پیاش 

از اثبات هرگونه ادعاای حاقاوقای اسات و حاق 

کان  دسترسی به عدالت را به طور بنایاادیان ریشاه

 کند. می

 

فاشیسم خیزنده و اتحاد طبقاتی بورژوازی عالایاه 

 مهاجران

های تهاجمی و ضدانسانی اخیر اتحاادیاه  سیاست

های ساخاتااری ناظاام  اروپا را باید در بستر بحران

داری و آرایش سیاسای جادیاد ایان قااره  سرمایه

گاارایاای افااراطاای و  تاحاالاایاال کاارد. مااوج راساات

نئوفاشیسم در سراسر اروپا، گفتمان سیاسی را باه 

طور کامل تسخیر کرده است. احزاب پوپولیست باا 

هاراسای و ماعارفای  مهندسی ترس، پمپاژ بیگاناه

هاای اقاتاصاادی،  مهاجران به عنوان عامل بحران

خشم طبقه کاارگار داخالای را از بااناکاداران و 

داران به سمت کارگران ماهااجار ماناحارف  سرمایه

و  «رو مایااناه»کاناناد. احازاب باه اصاطالاح  می

های لیبارال نایاز بارای حافاظ  دموکرات سوسیال

های قدرت و تامین منافع طبقه حاکام، باه  کرسی

هاای  طور کامل تسلیم این گفتمان شده و سیاست

گرایانه را با خشونت ناهاادیاناه شاده اجارا  راست

کنناد. ایان هاماگارایای احازاب ماخاتالاف،  می

دهنده اتحاد استراتژیک بورژوازی در بارابار  نشان

 های پرولتاریای جهانی است. ترین حلقه ضعیف

خاطاااب قاارار دادن مسااتااماار پااناااهااناادگااان بااا 

تاهادیاد »انگیازی هاماچاون  های هراس برچسب

، به «بحران اجتماعی»و  «سربار رفاهی»، «امنیتی

شاده  ساازی بخشی از ادبایاات روزماره و عاادی

اناگااری  سیاستمداران تبدیل شده است. این جرم

زبانی، فرآیند سلب انسانیات از پانااهاجاویاان را 

تسهیل کرده و افکار عاماومای را بارای پاذیارش 

سازد. این ماشایان  ها آماده می سرکوب فیزیکی آن

های اصلی تاورم،  تبلیغاتی در تلاش است تا ریشه

که محاصاول   –بیکاری و کاهش خدمات اجتماعی 

هاای ریااضات اقاتاصاادی و  مستقیم سایااسات

 را پنهان نگه دارد. –نئولیبرالیسم هستند 

شانااخاتای  های کلان اقتصادی و جاماعایات داده

دهند که حضور پنااهانادگاان و  وضوح نشان می به

مهاجران در جوامع غربی، ناه یاک باار ماالای و 

  اقتصادی برای بودجه
ً
های رفاهی، بالاکاه دقایاقاا

ای قدرتمند برای پویایی تولید، جبران  موتور محرکه

کمبود شدید نیروی کار و نجات اقتصادهای پیار و 

 در حال انقباض اروپایی است. 

شانااخاتای  های کلان اقتصادی و جاماعایات داده

دهند که حضور پنااهانادگاان و  وضوح نشان می به

مهاجران ، نه یک باار ماالای و اقاتاصاادی بارای 

 ماوتاور ماحارکاه بودجه
ً
ای  های رفاهی، بلکه دقیقا

قدرتمند برای پویایی تولید، جبران کمبود شادیاد 

نیروی کار و نجات اقتصاادهاای پایار و در حاال 

استفاده از این ساختار در ) .انقباض اروپایی است

 برای تصهحهیهح مهغهلهطهه آمهاری و 
ً
اینجا منحصرا

تهرایه   گهرایهان دربهاره هه یهنهه تالیغاته  راسهت

 .(پناهندگان صورت گرفته است

برای درک عینی این مکانیسم انباشات سارماایاه، 

سرگذشت اقتصادی یک پناهجوی جوان بایاسات 

ساله را در نظر بگیرید که پس از عبور از مسیرهاای 

رسد. ایان انساان، در  مرگبار، به مرزهای اروپا می

مناسبات نابرابر اقتصاد جهانی، محصول دو دهاه 

گذاری اجتماعی در یک کشور پایاراماونای  سرمایه

های گزاف بازتولید ایان نایاروی  است. تمام هزینه

هاای باهاداشات دوران باارداری و  از هزینه  –کار 

زایمان، تا واکسیانااسایاون، تاغاذیاه، پاوشااک و 

باه   –های پایه در دوران کودکی و نوجوانای  آموزش

طور کامل توسط خانواده او و جامعه فاقایار مابادأ 

 .پرداخت شده است

کشورهای ثروتمند اروپایی حتی یک سانات بارای 

اناد.  رساندن این انسان به سن کار هزیاناه ناکارده

اکنون، این جوان در اوج توانمانادی جساماانای، 

سلامت و آمادگی کامل برای ورود به چرخه تولیاد، 

همچون یک موهبت اقتصادی خالص و رایگان در 

 .گیرد داری مرکز قرار می اختیار سیستم سرمایه

های  نفس، بلافاصله وارد شریان این نیروی کار تازه

حیاتی و البته فرسایشیِ اقتصادِ کشورهای میزبان 

شود؛ او در مزارع کشاورزی صنعتی، انبارهاای  می

هاای چاناادمالاایاتاای  تااریاک و عااظایاام شاارکات

های ساخاتاماانای و باخاش  فروشی، کارگاه خرده

خدمات مراقبتی، روزانه ارزش افازوده عاظایامای 

هاایای کاه باه  ها و حق بیمه کند. مالیات خلق می

صورت سیستماتیک از دستمزد نااچایاز او کسار 

 به صندوق می
ً
های باازنشاساتاگای  شود، مستقیما

گاردد. در واقاع، عارق  های غربی واریز مای دولت

ریختن این کارگرِ فاقد حقوق شهروندی اسات کاه 

های لرزان سیستم رفاهی اقتصاادهاای رو باه  پایه
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دارد و اماکاان پارداخات  زوال اروپا را سرپا نگه می

مستمری به شهروندان بازنشسته اروپایی را فراهام 

 .آورد می

داری برای اساتاخاراج  با این وجود، ماشین سرمایه

سازی مطلق ایان  بالاترین نرخ سود، نیازمند مطیع

های بورژوایی با استفاده از  نیروی کار است. دولت

ابزارهای بوروکراتیک، این کارگران مهاجر را در یک 

ثباتای مازمان و تارس  برزخ حقوقی، وضعیت بی

دارناد. ایان تاعالایاق و  دائمی از دیپورت نگه می

هویتی قانونی، یک سیاست عامدانه و ابازاری  بی

دار از  کارآمد برای خلع سلاح کارگر است. سرمایاه

کند که این نیروی کار ارزان،  این طریق تضمین می

همواره از پیوستن به سندیکاهای کارگری وحشات 

داشته باشد، توانایی اعتراض به شرایط غیرانسانی 

و ناایمن محیط کار را از دست بدهد و هرگز نتواناد 

دستمزدی برابر با همتایان اروپایی خود ماطاالاباه 

ثابااتای  داری نویان، بای کند. در این ساختار برده

 به سود خالص و انباشت سرماایاه 
ً
قانونی مستقیما

 .شود ترجمه می

های نوین و سرکوبگرانه پانااهانادگای در  سیاست

نمای یک بحران اخالاقای و تضااد  اروپا، آینه تمام

بنیادین در قلب نهادهای مدعی دموکراسی است. 

پناهندگان، ماجراجویانی در جساتاجاوی ثاروت 

ها آوارگان سیستماتیک ساختار نابرابار  نیستند؛ آن

ها قربانیان مساتاقایام  جهانی هستند. این انسان

سازی  های اسلحه هایی هستند که در کارخانه بمب

هاای  هاا آوارگاانِ زمایان شوند. آن غرب تولید می

ای هستند که در اثار تاغایایارات  کشاورزی سوخته

ای  اقلیمی ناشی از اناتاشاار گاازهاای گالاخااناه

هاا فاراریاانِ  اناد. آن کشورهای صنعتی نابود شده

هایی هستند که بارای حافاظ جاریاان  دیکتاتوری

ارزان مواد خام به سمت شمال جاهاانای، تاوساط 

های امپریالایاساتای حاماایات و تسالایاح  قدرت

شوند. مسادود کاردن مارزهاا باه روی ایان  می

دیدگان، در واقع مجازات مضاعف قربانیانای  آسیب

است که هستی خود را در فرآیند انباشت سارماایاه 

 اند. غربی از دست داده

گیری: همبستگی انترناسیونالیستی در برابر  نتیجه

 دیوارها

ناپذیر انساانای،  حق پناهندگی یک وظیفه تخطی

المللی و فاراتار از آن، یاک  یک تعهد حقوقی بین

مسئله خطیر طبقاتای اسات. رساالات تااریاخای 

های کارگری، نهادهاای جااماعاه مادنای،  جنبش

هاای  فعالان مستقل حقوق بشر و تاماامای انساان

خواه، ایستادگی در برابر این ماشین سرکوب  آزادی

است. مرزها ابزار سرکوب طبقه حاکم برای تقسیام 

و تضااعاایااف زحاامااتااکااشااان جااهااان هسااتاانااد. 

های مارزی  های امنیتی، استقرار پلیس دیوارکشی

های  خاردارها و احداث زندان مسلح، کشیدن سیم

مرزی، امنیت و رفااه را بارای هایاچ  مخوف برون

آورد. این اقدامات قهری،  ای به ارمغان نمی جامعه

 به بازتولید توحش، گساتارش خشاونات 
ً
منحصرا

نشادنای بار  های ننگ پااک ساختاری و ایجاد لکه

 انجامند. کارنامه تمدن بشری می

امروز زمان آن فرا رسیده است که کارگران و ماردم 

پیشرو در سراسر اروپا، با درک پیوند ارگانیک میاان 

هاای  سرنوشت خود و سرناوشات آوارگاان، دولات

داری را برای توقف این مااشایان دیاپاورت  سرمایه

تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و اجاتامااعای 

قرار دهند. مبارزه برای حقوق پناهندگان، باخاش 

ناپذیری از مبارزه برای رهایی کل بشریت از  جدایی

زنجیرهای استثاماار اسات. ماا باایاد باا ایاجااد 

های همبستگی انترناسیونالیستی، در برابار  شبکه

ماشین توجیه ایدئولوژیک باورژوازی باایساتایام، 

هااای  دیااوارهااای ماارزی را ویااران سااازیاام و پاال

مستحکمی از برابری، رهایی و نجات انسانی باناا 

کنیم. پیروزی ناهاایای در گارو اتاحااد تاماامای 

 استثمارشدگان، فارغ از رنگ، نژاد و ملیت است.

 

 صدای فدائی

 ۵۲۲۱تیر 
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ما فدائیان کمونیست ضمن اینکه حق 

شناسیم، در عین  جدائی را برسمیت می

ترین اتحاد کارگران  حال طرفدار نزدیک

های ساکن ایران هستیم . اما دقیقا  ملیت

که این اتحاد آزدانه و داوطلبانه  برای این

طور کامل  ها را به باشد، حقوق ملیت

 شناسیم . رسمیت می به

دوستی و اتحاد ما کارگران ملل مختلف در 

داری  نبرد مشترک ما بر علیه سرمایه

شود نه در نفی حقوق  حاصل می

دمکراتیک یکدیگر . برای همین است که 

برنامه ما با در نظر گرفتن رشد تاریخی 

ملل ساکن ایران، تشکیل فدراتیو شورائی 

را هم شکلی از استقلال و هم شکلی از 

گذار به وحدت آزادانه و کامل پیشنهاد 

کند . در جمهوری فدراتیو شورائی  می

ها حق دارند بدون قید و شرط  همه ملیت

تصمیم بگیرند که در صورت تمایل در 

نهادهای فدرال شورائی شرکت کنند و یا 

 جدا شوند . 

فدراتیو شورائی شکلی از اتحاد است که 

های دارای حق تعیین سرنوشت  خلق

پیوندند. فدراتیو  بطور داوطلبانه به آن می

شورائی درست نتیجه و برگردان 

ها و مطالبات و مبارزات طبقه  درخواست

های مختلف  کارگر و زحمتکشان ملیت

است و آن قوانین، فرم ها و اشکالی را 

کند که خود کارگران و  ثبت می

زحمتکشان در جریان مبارزه و انقلاب 

هائی که اشکال  آورند . نمونه وجود می به

نطفه ای آن را در انقلاب مشروطیت و 

تکامل یافته تر آن را در قیام بهمن شاهد 

بودیم و اگر در آن موقع سطح رشد و 

های طبقاتی  تکامل جامعه و صف بندی

ها به استقرار  مانع از آن شد که این تلاش

اشکال حکومتی طبقه کارگر منجر 

نگردد . امروز با طرح و حل این مسائل 

باید امکانات نظری و عملی آنرا فراهم 

 نمائیم . 

 



 

 مقدمه ترجمه :

ای بشا  خوانید، ترجمه مشقشالشه آنچه در ادامه می

عناصر بنیادین روابش  مشیشان نشاتشو و » عنوان

بشولشتشن « ۴۷۰اسشت کشه در ششمشاره  «ترکشیشه

به قلشم نشویسشنشدگشان  ۴۴۴۲ژوئن  »المللی بین

 -لشنشیشنشیشسشت-حزب کمونیست مارکسیسشت

بشه رششتشه تشحشریشر  (MLKP)ترکیه/کردستان 

 درآمده است.

به عنوان ارگان تحلیشلشی و  »المللی بولتن بین«

تئوریک این جریان، با با تکیشه بشر مشتشدولشوژی 

لنینیستی، به واکشاوی تشحشولات -مارکسیستی

سیاسی، مبارزات طبقه کشارگشر و پشیشامشدهشای 

هشای جشاری در  اقتشصشادی بشحشران-اجتماعی

 پردازد. منطقه و جهان می

هشای ژئشوپشلشیشتشیشک،  در ششرایشطشی کشه تشنشش

های قشدرت در  های نیابتی و رقابت بلوک جنگ

غرب آسیا و مناطق پشیشرامشونشی بشه او  خشود 

رسیده است، درک ماهیت نهادهایی همشچشون 

هشای  برای نیروهای انقشلابشی و جشنشبشش »ناتو«

بخش یک ضرورت اسشتشراتشژیشک اسشت.  آزادی

مقاله حاضر، رواب  پیچیده، تاریخی و نشظشامشی 

میان دولت ترکیه و مشاششیشن جشنشگشی نشاتشو را 

کند؛ از پشیشونشدهشای دیشریشنشه  کالبدشکافی می

آفشریشنشی تشرکشیشه در  دوران جنگ سرد و نشقشش

های تلخ حضور  گرفته تا واقعیت «کمربند سبز»

های نظامی در خاک کردستان شمالشی و  پایگاه

ترکیه که امروز همچشون خشنشجشری بشر پشیشکشر 

ویشژه در روژاوا، فشرود  های منطقشه، بشه انقلاب

 آیند. می

اهمیت سیاسی این مقالشه زمشانشی دوچشنشدان 

شود که بدانیم همزمان بشا انشتشششار آن در  می

گشرا  شش حزب و گروه چشپ ،۴۷۰بولتن شماره 

در  TKP-ML و MLKP، MKP از جشششمشششلشششه

ای مشترک، مواضع صریح و انقلابی خود  بیانیه

روی ناتو در آنشکشارا اعشلام  را علیه اجلاس پیش

اند. این نیروهای انشقشلابشی بشا ششنشاخشت  کرده

ماهیت ضدمردمی ناتو، از تشمشامشی کشارگشران، 

اند تا بشا  زحمتکشان و مردم تحت ستم خواسته

تمام قوا در برابر این اجلاس مقشاومشت کشرده و 

صفوف مبارزه برای آزادی و سوسشیشالشیشسشم را 

 تر کنند. مستحکم

زبان و فعشالان  این متن برای خوانندگان فارسی

ای بشه سشوی  های اجتمشاعشی، دریشچشه جنبش

تر  پشیشونشدهشای مشیشان مشنشافشع  شناخت دقیق

هششای فششاشششیششسششتششی  داری، سششیششاسششت سششرمششایششه

جویانشه  های مداخله های حاکم و استراتژی رژیم

آورد. ما این مقشالشه را بشا  امپریالیسم فراهم می

رعایت امانت کامل به مشتشن ، جشهشت آگشاهشی 

بخشی و تقویت گفتمان هشمشبشسشتشگشی بشیشن 

نیروهای انقلابی ترجمه کردیم؛ چشرا کشه بشاور 

داریم شناخت دشمن مشترک، نخستیشن گشام 

در مسیشر سشازمشانشدهشی و اتشحشاد نشیشروهشای 

خواه برای تحقق دنیایی نوین و عشاری از  آزادی

 استثمار است.

 صدای فدائی

 ۵۰۴۱تیر ماه 
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ترین ابزارهای غرب امپریالایاسات  ناتو یکی از مهم

است که پس از دومین جنگ امپریالیستیِ تقسیام 

جهان، به عنوان یک بلوک سیاسی شکل گارفات. 

سیاسی، -این سازمان به عنوان یک ائتلاف نظامی

یعنی یک سازمان امپریالیاساتای بارای تاجااوز و 

جنگ، علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستای 

 های خلقی آسیا تاسیس شد.  و دموکراسی

رابطه میان ترکیه و ایالات متحده برای درک راباطاه 

میان ترکیه و ناتو حیاتی است. ناتو نه تنها تاجاسام 

هژمونی )سلطه( ایالات متحده در درون سیاساتام 

اتحاد امپریالیستی غرب است، بلکه نظم سلاسالاه 

شده از سوی ایالات متحده بر سایار  مراتبیِ تحمیل

کشورهای امپریالیستی و استعاماارگارِ ناو را نایاز 

 کند.  مجسم می

دولت بورژوایی ترکیه، میراث امپراتوری عثمانای را 

 شامال بادهای
ً
هاای  به ارث برد. این میراث عمدتا

خارجی امپراتوری بود. بر اساس پایاماان لاوزان، 

درصاد از  ۲۱جمهوری ترکیه موافقات کارد کاه 

های خارجی امپراتوری عثمانای را تساویاه  بدهی

گذاری خارجی و  کند. در مواجهه با کمبود سرمایه

شکاف در انباشت سرمایه که پاس از آغااز رکاود 

به وجود آمد، دولت بورژوایای  ۵۱۴۱بزرگ در سال 

داری انحصاری دولتی روی آورد و  ترکیه به سرمایه

هاا و  شماری با وام های دولتی بی همزمان، شرکت

 های اتحاد جماهیر شوروی تاسیس شدند.  حمایت

در طول دومین جنگ امپریالیستیِ تقسیم جهاان، 

طبقات حاکم ترکیه که از نظر اقتصادی و نظامی به 
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شدت با سرمایه انحصاری آلمان در هام تانایاده 

های پایانی جنگ به پیمان عدم تجاوز  بودند، تا ماه

با فاشیسم هیتلری پایبند ماندند. تنها زمانای کاه 

ناپذیر شده بود، ترکیه روابط  شکست آلمان اجتناب

قاطاع  ۵۱۲۲دیپلماتیک خود را با آلمان در سال 

به طور نمادین به رایاش  ۵۱۲۱فوریه  ۴۵کرد و در 

 آلمان اعلان جنگ داد. 

، ایان کشاور ۵۱۲۱فاوریاه  ۴۵هماچانایان در 

ای را با ایالات متحده در زمینه کاماک و  توافقنامه

همکاری متقابل منعقد کرد که از جمالاه، تاباادل 

کالاهای نظامی و مواد خام استراتژیک را تاناظایام 

 کرد.  می

طرفی خود را  اگرچه دولت بورژوایی ترکیه ظاهر بی

در طول جنگ حفظ کرد، اما از نزدیک در سیستام 

جهانی امپریالیستی ادغام شده بود و پس از پایاان 

ای به امپریالیاسام آماریاکاا  جنگ، به طور فزاینده

 وابسته شد. 

، تارکایاه باا ۵۱۱۴تا زمان پیوستن به ناتو در سال 

گسترش رواباط دوجااناباه خاود باا کشاورهاای 

امپریالیستی غربی و از طریق ابتکارات سایااسات 

امنیتی در شرق مدیترانه و خاورمیانه، باه دناباال 

سازی برای پذیرش خود بود. در عیان حاال،  آماده

این کشور به دنبال ادغام خاود در سااخاتاارهاای 

ای بود که توسط سایاساتام اتاحااد  امنیتی منطقه

 غربی ایجاد شده بود. 

دولت ترکیه همسویی صریح خود با بلوک غرب را با 

اعزام نیرو به جنگ کره مورد تاکایاد قارار داد. در 

ها که در پی انقلاب چایان و  زمینه تقابل بلوک پس

آغاز جنگ سرد ظهور کرده بود، اعزام سربازان ترک 

دهنده یک تصمیم سیاسی آگاهانه به  به کره نشان

نفع اردوگاه امپریالیستی تاحات رهاباری ایاالات 

ای در قاادر  کننده متحده بود. این امر نقش تعیین

ساختن ترکیه، تحت دولت عدنان منادرس، بارای 

 ایفا کرد.  ۵۱۱۴پیوستن به ناتو در سال 
 

 نقش ترکیه در پیشبرد اهداف ناتو
ترکیه از نظر ژئواستراتژیک موقعیتای حایااتای در 

های بسفر  کند. کنترل بر تنگه درون ناتو اشغال می

و داردانل، موقعیت آن در دریای مدیترانه، مرزهای 

مشترک آن با اتحاد جماهیر شوروی سابق، و ایان 

واقعیت که کشوری است که اروپا )یا غارب( را باه 

  خاورمیانه متصل می
ً
کند و جمعایات آن عامادتاا

های اصلی این موقعیت به  مسلمان هستند، ویژگی

روند. به عنوان بخشی از استراتژی نااتاو  شمار می

اتحاد جماهیار شاوروی، تارکایاه  «محاصره»برای 

توانست هم به عنوان یک پایگاه مرزی در جانااح 

برای کسب نافاوذ »  ابزاری« جنوبی و هم به عنوان 

 مسلمان منطقه عامال کاناد. 
ً
در کشورهای عمدتا

است کاه اسارائایال »  کشور مسلمان« ترکیه اولین 

صهیونیستی را به طور رسمی به رسمیت شناخاتاه 

است. اگرچه اسرائیل عضاو نااتاو نایاسات، اماا 

حفاظت از اسرائیل صهیونیستی در زمره وظاایاف 

محول شده به ترکیه در خاورمیانه است. پایگاه ناتو 

ترین تضمایان امانایاتای بارای  در اینجرلیک مهم

های پاس از  اسرائیل در طول جنگ سرد و در سال

آن بود. علاوه بر این، در طول جنگ سارد، دولات 

هاا در  هاا و تاناش بورژوایی ترکیه در مرکز درگیری

جهانی که به دو سیستم تقسیم شاده باود، قارار 

 داشت. 

های مرتاباط باا آن، اولایان  اشغال قبرس و تنش

بحران در روابط میان نااتاو و تارکایاه را رقام زد. 

استعمار بریتانیا هژمونی خود را در منطقه از دست 

ها برای استقلال در قابارس نایاز  داد و درخواست

شروع به ظهور کرد. در مواجهه با دخالت روزافازون 

یونان و تهادیادات ناظاامای دولات مااکااریاوس، 

امپریالیسم بریتانایاا باا دامان زدن بایاشاتار باه 

تضادهای میان یونان و ترکیه و باقی گذاشتن یاک 

برای دولت بورژوایی تارکایاه، باه  «مسئله قبرس»

دنبال حفظ نفوذ خود بود. دولت بورژوایی ترکیه باا 

ها( علایاه  ها )پوگروم عام تحریک و سازماندهی قتل

 یونانیان در ترکیه به این تحولات پاس  داد. 

امروزه، دولت بورژوایی ترکیه پس از ایالات متحده، 

دومین نیروی نظامی بزرگ در ناتاو را در اخاتایاار 

هاای ماهام  دارد. این کشور در تمامی مااماوریات

تاریخای نااتاو، مااناناد ماداخالات ناظاامای در 

افغانستان، کوزوو و کشورهای حوزه بالتیک شرکت 

داشته است. افسران ترک در ساختارهای مختالاف 

هایی را بر عهده دارند. عالاوه  فرماندهی ناتو پست

های  های آموزشی و رزمایش بر این، ترکیه در برنامه

 ناتو شرکت کرده است. 

با فروپاشی اتحاد جماهایار شاوروی کاه از درون 

پوسیده بود و انحلال پایاماان ورشاو، نااتاو بارای 

خدمت به هژمونی جهانی ایالات متحده و مناافاع 

امپریالیسم غربی تغییر جهت داد. به تارکایاه یاک 

هااای  ناقااش اساتااراتااژیاک، بااه ویااژه در جاانااگ

هاای خالایاج فاارس و دیاگار  یوگسلاوی، جنگ

ای محول شد. این کشاور باه  های منطقه درگیری

هاای  ابزاری تبدیل شد که از طریق آن امپریالیست

برداری از تغییرات  آمریکایی و اروپایی به دنبال بهره

های ژئوپلیتیکیِ ایجاد شده توساط  قدرت و فرصت

 فروپاشی پیمان ورشو، در جهت منافع خود بودند. 
 

های ناتو و ادغام نظامی در ترکیه و  پایگاه
 کردستان شمالی

هاای  حتی پیش از پیوستن ترکیه به ناتو، سرزمیان

ترکیه و کردستان شمالی در حوزه نفوذ استراتژیاک 

گارفات.  های آمریکا و بریتانیا قرار مای امپریالیست

ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو، قلمرو خاود را 

هاا در دساتارس قارار داد و  برای احداث پایگااه

های مصادره زمین را پوشش  موافقت کرد که هزینه

دهد و خدماتی مانناد تاامایان کاالا، تاعامایار و 

نگهداری، حمل و نقل و تدارکات را ارائه دهاد، در 

حالی که کنترل بر استفاده از این تاسیسات را باه 

ها در مناطاق  ایالات متحده واگذار کرد. این پایگاه

مهم استراتژیک مانناد ایاناجارلایاک، چایاغالای، 

کارامورسل، یالووا، دیاربکر و سینوپ ایجاد شدناد. 

با این اقدام، ترکیه قلمرو خود را در اختیار ساختاار 

ها را باه  نظامی ناتو قرار داد، اما عملًا کنترل پایگاه

هاا  ایالات متحده منتقل کرد. برخی از این پایاگااه

 پس از دهه 
ً
به نیروهای مسلح ترکیه  ۵۱۱۲متعاقبا

)TSK .منتقل شدند ) 

با پیوستن ترکیه به نااتاو، ارتاش تاحات کاناتارل 

هاا و  غیرنظامیان ترکیه خود را مطابق با دکاتاریان

استانداردهای نظامی ناتو بازسازی کرد و تجهیزات 

نظامی و تدارکات بر این اساس توسعه بایاشاتاری 

یافتند. ستاد کل تارکایاه باه طاور مساتاقایام در 

ریزی دفاعی ناتو ادغام شد و نیروهای مسلح  برنامه

( بار ایان اسااس گساتارش یاافات. TSKترکیه )

های اطلاعاتی و ارتباطات در شبکه نااتاو  سرویس

های نظامی شروع به اجارای  ادغام شدند. آکادمی

های درسی ایالات متحاده و نااتاو کاردناد.  برنامه

هاا باه  استانداردهای ناتو برای آموزش و رزماایاش

تصویب رسیدند. در پی بحران قبارس و در طاول 

ای که توسط ناتو تحمیل شد، دولت  ساله تحریم ده

هایی تمرکز کرد کاه  بورژوایی ترکیه بر ایجاد شرکت

صنعاتای باود. -هدفشان گسترش مجتمع نظامی
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(، آسالاساان )TUSAŞهاای تاوسااش ) شرکت

ASELSAN( و آپسیلان )APSİ LAN که طایاب )

کناد، در  ها اشاره می اردوغان امروز با افتخار به آن

ها  این دوره تاسیس شدند. با این حال، این شرکت

نیز از نظر ماالای، فانااوری و لاجاساتایاکای باه 

امپریالیسم ایالات متحده وابسته شده و به عاناوان 

 شدند.  بخشی از ناتو اداره می

پایگاه ناتو در اینجرلیک امروزه از نظر استاراتاژیاک 

ترین پایگاه در جناح جنوبی ناتو و ابزار مرکزی  مهم

تسلط آن است. این پایگاه که به عنوان یک مارکاز 

کند، با توجه به  اطلاعاتی و فرماندهی نیز عمل می

ای مستقر در آن، به معنای واقعی  تسلیحات هسته

کلمه ستاد ضدانقلابی ناتو در منطقه در ارتباط باا 

خاورمیانه، قفقاز، بالکان و آسیای مرکزی به شماار 

 رود.  می

 
 های ضدچریک گالادیو در ترکیه عملیات

های حضور ناتو در تارکایاه و  یکی از بارزترین جنبه

کردستان شمالی، فعالیات ضادچاریاکای اسات. 

هایی که تحت رهبری و فرماندهی مستقیم  سازمان

غیرقانونی و نامناظام باه  »وظایف«ناتو برای انجام 

ماباارزه باا «  »عملیات داخالایِ «عنوان بخشی از 

در کشورهای امپریالیستی و باورژوایای  »کمونیسم

شوند. در اروپاا،  تاسیس شدند، گالادیو نامیده می

ای از کاارهاای  سازمان سیا بر اساس ماجاماوعاه

اطلاعاتی ضدکمونیستی که پس از دومین جاناگ 

آوری شاده باود، یاک  امپریالیستی جهانی جمع

سااخات. ایان واحاد  »سوپر ناتو«واحد ویژه به نام 

هاایای از  ویژه همچنین شامال ضادکاماونایاسات

های فاشیستی هیتلر و ماوساولایانای باود.  رژیم

تاریان مااماوران  راینهارد گِلِن، یکی از ماتاعاصاب

اطلاعاتی هیتلر که در پایان جنگ به همراه آرشیاو 

خود تسلیم ایالات متحده شده بود، باا تصامایام 

به آلماان باازگارداناده  ۵۱۲۲سازمان سیا در سال 

شد و نهاد پیشگامِ سرویس اطالاعااتای آلاماان را 

 تاسیس کرد. 

که تاوساط نااتاو در  »مبارزه با کمونیسم«اولویت 

شد، از اباتادای دهاه  بستر جنگ سرد دنبال می

ای برای سیاسات داخالای  اهمیت فزاینده ۵۱۲۲

ترکایاه پایادا کارد. در ایان زمایاناه، سااخاتاار 

گذاری دولات و امانایات باه تادریاج باا  سیاست

های ناتو سازگار شد. دوره مداخله نظاامای  دکترین

شاده باا  و همچنین دوره مشخاص ۵۱۷۵در سال 

، بار باازساازی ۵۱۸۲سپتامبر  ۵۴کودتای نظامی 

سیستم سیاسی و همساویای نازدیاکِ سایااسات 

امنیتی و نظامی ترکیه با منافع استراتژیک ایاالات 

متحده در چارچوب سیستم اتحاد غاربای تااکایاد 

 داشت. 

استراتژیک پیمان ورشو، تاکتیاک  »محاصره«برای 

در خاورمیانه دناباال شاد. باا  »کمربند سبز«یک 

گارای  هاای اسالام ترویج، حمایت و بسیاجِ دولات

، یک ماناطاقاه » تهدید کمونیستی« سیاسی علیه 

حائل در جنوب اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شاد. 

الله گولن محصول همایان فضاای سایااسای  فتح

های مذهابای و  است. تحت شرایط آن زمان، فرقه

های فاشیستی ضدکمونیستی فضایی برای  جنبش

 شکوفایی یافتند. 

 
 رابطه میان رژیم حاکم فاشیست و ناتو

(، کاه یاک حازب AKPحزب عدالت و توساعاه )

احیای بورژوازی است، در قرن جدید باا هاماساو 

کردن خود با منافع و استراتژی ایالات متاحاده در 

خاورمیانه به قدرت رسید. پس از فروپاشی نهاایای 

اتحاد جماهیر شاوروی، اماپاریاالایاسام آماریاکاا 

های زیر را داشت: تغییر شکل خاورمیانه و  اولویت

ادغام آن در سیستم امپریالیستی؛ بازساازی باازار 

ساازی مسایارهاای  ای بر این اساس؛ ایمن منطقه

حیاتی انرژی و تجارت؛ تضمین هژماونای ایاالات 

متحده در نقاط حیاتی ژئواستاراتاژیاک؛ ماحادود 

کردن نفوذ کشورهای رقیب، به ویژه امپریاالایاسام 

نوظهور چین، و تثبیت مشروعیت وجودی اسرائیل 

ها اهداف بنیادیان  صهیونیستی در خاورمیانه. این

بودند. زماانای کاه  GME »خاورمیانه بزرگ«پروژه 

در انتخابات پایاروز شاد،  ۴۲۲۴اردوغان در سال 

خود را به عنوان رئیس مشترک طرح خااورمایااناه 

 بزرگ منصوب کرد. 

گولان ماوثارتاریان -پارتی در این دوره، ائتلاف آک

برنده تحولات نائاولایابارالای هام در  نیروی پیش

باود. دولات باورژوایای  »خارج«و هم در  »داخل«

گارایِ  ترکیه بر روی یک شالوده فاشیستی و اسالام

بارای  »نئوعثمانای«سیاسی بازسازی شد و انگیزه 

ای در ابعاد اقتصاادی، سایااسای و  توسعه منطقه

فرهنگی گسترش یافت؛ روندی که توساط ایاالات 

شد. اردوغان و دولات  متحده و ناتو نیز حمایت می

فاشیستِ بورژوایی ترکیه، هم در میان کشاورهاای 

مرتجع عرب در منطقه و هام در مایاان ماردماان 

 مسلمان بالکان نفوذ پیدا کردند. 

داری که با بحران اقتصاادی  بحران وجودی سرمایه

آشکار شد، ناه  ۴۲۲۸-۴۲۲۷های  جهانی در سال

تنها سلطه ایالات متحده را در بازار جهانی متزلازل 

کرد، بلکه شارایاط را بارای تضاعایاف هاژماونای 

امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه نیز فاراهام آورد. 

روسیاه نافاوذ -در پرتو این امر، محور نوظهور چین

ای به دست آورد و به ویاژه باا حاماایات از  منطقه

های ضدآمریکایی مانند رژیام آخاونادی در  دولت

ایران، رژیم قذافی در لیبی، و رژیم اسد در ساوریاه 

 آن را گسترش داد. 

روی دولت بورژوایی ترکیه تاحات ایان  بحران پیش

شرایط تشدید شده است. در پی تلاش برای کودتا 

استقلال «های گولنیست، تقاضا برای  توسط ژنرال

های خارجای در خاط  در برابر قدرت »استراتژیک

مقدم قرار گرفت. در این راستاا، دولات باورژوایای 

ترکیه روابط خود را با روسیاه تاقاویات کارد تاا از 

برداری کناد. در  امپریالیستی بهره تضادهای میان

حالی که این دولت مطابق با مناافاع سایااسای و 

ای خود و بالاتر از همه با هدف از  اقتصادی منطقه

بین بردن دستاوردهای مالای ماردم کارد عامال 

های خاصی را نیز با اماپاریاالایاسام  کرد، تنش می

 آمریکا پذیرفت. 

های امپاریاالایاساتای،  گیری بلوک با تشدید شکل

ای  های قدرت منطقه بندی رقابت جهانی، و صورت

در خاورمیانه، فضای مانور رژیمِ رئیس فااشایاسات 

جمهور( در حال محادود شادن اسات. در  )رئیس

عین حال، وضعیت کنونی در خاورمیانه باه نافاع 

تر و روابط پایدارتر مایاان دولات  هماهنگی نزدیک

 بورژوایی ترکیه و ناتو است. 

اگرچه اردوغان در آغاز جنگ در اوکراین تلاش کرد 

 حاماایات 
ً
تا به عنوان میانجی عمل کند، اما بعادا

خود را از پیوستن اوکراین به ناتو اعلام کارد. او در 

نهایت مجبور شد پیوستن سوئد و فنلاند به ناتاو را 

بپذیرد، اما گهگاه از این فرآیند به عنوان اهرمی در 

جنگ خود علیه جنبش دموکاراتایاک مالای کارد 

استفاده کرد و به همین ترتیاب آن را باه تااخایار 

 انداخت. 

ای با اسرائایال،  های منطقه رغم تشدید رقابت علی

دولت بورژوایی ترکیه به ابتکار ایالات متاحاده وارد 
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 کارگران و زحمتکشان :
 

جامعه ایران آبستن حوادث و تحولات 
عمیقی است به همین دلیل رژیم برای 

ای، شمشیر  های توده احتراز از وقوع  قیام
را از روبسته است و  سرکوب  جنبش 

های اجتماعی را تشدید  کارکری و جنبش
نموده است.  وظیفه همه ما کارگران و 

عموم زحمتشکان است که در برابر تشدید 
سرکوبگری رژیم،  متحدا در داخل وخارج 

کشور به مبارزه و مقاومت ادامه دهیم. 
نیروهای  چپ انقلابی و جنبش های 
اجتماعی سوسیالیستی ،آزادیخواه و 

باید در اتحاد باهم  وبا طرح  مترقی می
ها و مطالبات اقتصادی، اجتماعی  خواست

های رنجدیده و استثمار  و سیاسی توده
یابی  جنبش   شده، به امر آگاهی و سازمان

های اجتماعی   طبقه کارگر و سایر جنبش
مترقی  ودموکراتیک یاری رسانند.  مقابله 

با نظام حاکم و دستگاه سرکوبگر آن، 
پایان دادن به پراکندگی مبارزات، و 

های کار و زحمت دریک  گردآمدن گردان
منظور گسترش مبارزه  جبهه انقلابی  به

برای سرنگونی انقلابی رژیم و استقرار 
ساختار اقتصادی و اجتماعی نوین مبتنی 

بر شوراها را به امری فوری و ضروری 
ها و  تبدیل کرده است . امروزه خواست

مطالبات اقتصادی و رفاهی  طبقه کارگر و 
های رنجدیده و زحمتکش مردم با  توده

خواهانه و دموکراتیک   مطالبات آزادی
درهم آمیخته است  و شرکت گسترده و 

متحد در اعتراضات ، اعتصابات ، و 
تظاهرات و سایر اشکال مبارزه  بر علیه 

ستم و استثمار و سرکوب و نیز آزادی 
کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی 

یک وظیفه تعطیل ناپذیر هر انسان 
 گردد. خواه و انقلابی محسوب می آزادی

 

برای نوار غزه شد و باه عاناوان  «صلح»یک کمیته 

ژاناویاه امضاا  ۱بخشی از توافقنامه پاریس که در 

شد، با اسرائیل به توافق رسید. در عاوض، تارکایاه 

آزادی عمل بیشتری در برخورد با روژاوا باه دسات 

آورد. اگرچه ایالات متحاده گاهاگااه یاک اتاحااد 

نظامی با نیروهای دموکراتیک ساوریاه )-تاکتیکی

SDF در مبارزه با داعش تشکیل داده باود، اماا )

همزمان راه را برای حملات دولت ترکیه به جنباش 

 کردها و انقلاب روژاوا هموار کرد. 

جمهاورِ فااشایاسات  زمینه، رژیم رئیس در این پس

تلاش خواهد کرد تا از اجلاسی که در ماه ژوئیه در 

ای بارای  شود، به عناوان صاحاناه آنکارا برگزار می

تاکید بر روابط استراتژیک میان ایالات ماتاحاده و 

ای خود استفاده کاناد.  ترکیه و نمایش نفوذ منطقه

خود اردوغان به دنبال این خواهد بود که خویش را 

به عنوان یک شخصیت سیاسی برجستاه هام در 

 منطقه و هم در سطح فراتر از آن معرفی کند. 

 
 ناتو-ناتو و ضد
، دولات باورژوایای تارکایاه در ۵۱۱۲پس از دهه 

خاورمیانه مطابق باا ماناافاع ایاالات ماتاحاده و 

امپریالیسم غرب عمل کرده است. در نتیجه، ایان 

هاای  امر مقاومت و طردشادگای از ساوی باخاش

 وسیعی از مردمان منطقه را به همراه داشته است. 

ای انقلابی های توده به بعد، جنبش ۵۱۲۲از دهه 

دموکراتیک در ترکیه، و بیش از هاماه جاناباش -

اناد.  ای با ناتو مخالفات کارده جوانان، به طور ویژه

این مبارزات همچنین در کسب برخای اماتایاازات 

اند. ایان ماوارد از  سیاسی و اجتماعی موفق بوده

جمله شامل اقداماتی برای مهار حضور نظامیان در 

فضاهای عمومی، تغییراتی در قانون آیین دادرسی 

کیفری، وضع مقررات ماالایااتای بارای کاالاهاای 

هایی برای استافااده  وارداتی از خارج، و محدودیت

 های نظامی بدون رضایت ترکیه بود.  از پایگاه

ناتو که باا -حتی امروزه نیز یک جنبش پیوسته ضد

وابستگی مالی و اقتصادی و هاماچانایان ادغاام 

نظامی ترکیه و کردستان شمالی ماخاالاف اسات، 

 بار  تنها در صورتی می
ً
تواند توسعه یابد که عمیاقاا

دموکراتیکی که از دهاه -ای انقلابی مبارزات توده

اند، باناا شاود. در تارکایاه و  وجود داشته ۵۱۲۲

کردستان شمالی، جایی که یک رژیم فااشایاسات 

حاکمیت مطلق دارد، این امر در نهایت مسئله یک 

انقلاب سیاسی ضدامپریالیستی، یعنای مسائالاه 

 کند.  کسب قدرت را مطرح می

 

 صدای فدائی

..................... 

عناصر بنیادین  :عنوان مقاله )ترجمه فارسی(

 روابط میان ناتو و ترکیه

  عنوان اصلی مقاله

The Fundamental Elements of Relations 

Between NATO and Turkey 

 International) المللی منتشر شده در بولتن بین

Bulletin) ۴۲۴۲ژوئن  - ۴۷۲ :شماره 

 لنینیست-حزب کمونیست مارکسیست ارگان

(MLKP) / ترکیه و کردستان 

  سایت رسمی وب

www.mlkp-info.org 

 ایمیل ارتباطی

 info.org-mail@mlkp 
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 از طریق ایمیل ادرس زیر

 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود

 را با در میان بگذارید . 

kar@fedayi.org 

تماس با سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 تلگرام 

https://t.me/fedayi1349 

 اینستاگرام

@fedayi_communist 
ی
صدای فدائ  

@fedayi.voice 

ز توده های کارگر  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  برآن است که بدون تجهی 

های اجتماعی باخطرات زیادی مواجه  وزحمتکش به سلاح آگاهی و تشکل ،جنبش

 انقلائی  بنیانگذاران سازمان مبنز بر 
ی مشی بوده وخواهند بود. ما درئی گی 

 وایجاد زمینه
ی

وهای  تلاش جهت رفع پراکندگ های نظری و عملی اتحاد نی 

وجامعه از هیچ کوششی فروگزارنکرده ونخواهیم کرد . به ایط  پیشی ویژه درشی

 اتحاد صفوف فدائیان کمونیست می
ز
تواند گام مهمی درراه وحدت و  کنوئ

وهای  ز گامی درجهت اتحاد تمام نی  وهای انقلائی درون جامعه و نی  همکاری نی 

و جامعه دریک جبهه انقلائی باشد.  انقلائی وپیشی

 
 
 

 ای چپ انقلابی ضرورت تشکیل جبههدر 
 

کشی فزاینده از  های اقتصادی، بهره در شرایط کنونی، که جنگ و ویرانی،  بحران

تر و  های ساختاری و سرکوب سیاسی هر روز شکلی گسترده نیروی کار، تبعیض

بیش از هر زمان  جبهه چپ انقلابیگیرند، ضرورت ایجاد یک  تر به خود می خشن

یک ای نه یک ائتلاف مقطعی و شعاری، بلکه  شود. چنین جبهه دیگری احساس می

است که بر مبنای همکاری میان  یافته، هدفمند و پایدار همبستگی سازمان

های مردمی و فعالان مستقل شکل گیرد. هدف آن نیز  ها، تشکل احزاب، سازمان

گر و  نیرویی تأثیرگذار، مداخلههای اجتماعی به  تبدیل نیروی پراکندهٔ چپ و جنبش

 در روند مبارزه طبقاتی است. یافته سازمان

کارگران، زنان، تواند به نیرویی واقعی بدل شود که  این جبهه زمانی می

بازنشستگان، پرستاران، معلمان، دانشجویان، بیکاران، کشاورزان، هنرمندان و 

گیری چنین  در آن حضور داشته باشند. شکل های ستمدیده و معترض، سایر گروه

ممکن است؛  انداز مشترک انقلابی چشمای تنها با تکیه بر یک  نیرو و همبستگی

های  حل زمان راه اندازی که به روشنی به نقد و نفی کل نظام حاکم بپردازد، و هم چشم

 عملی و رادیکال برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی آینده ارائه دهد.

 جبهه چپ انقلابی، باید بتواند:

 یافته ایجاد کند؛ در برابر نظام حاکم و دستگاه سرکوب آن ایستادگی سازمان

از مصادره و انحراف مبارزات اجتماعی توس  نیروهای غیرانقلابی، پوپولیست 

 یا لیبرال جلوگیری کند؛

یابی فرودستان و نیروی کار بدل شود، نه سرگرمی  به تریبون و ابزار سازمان

 سیاسی محافل؛

 انداز رهایی را با عمل جمعی، نه با شعار، قابل لمس کند. چشمو بالاخره، 

گیرد که ارادهٔ جمعی نیروهای چپ از سطح  ای تنها زمانی شکل می چنین جبهه

ای مشترک برای  پروژهگیری فردی و پراکنده فراتر رفته و تبدیل به  موضع

شود. امروز، این ضرورت  یابی، آموزش، اقدام میدانی و همبستگی پایدار سازمان

است. بدون  پاسخ تاریخی به وضعیت موجودنه یک گزینهٔ اختیاری، بلکه 

دار و  ای ریشه مانند؛ و بدون جبهه دادن نیروی انقلابی، مبارزات پراکنده می سازمان

 طبقاتی، رهایی اجتماعی ممکن نخواهد شد.

 کار، مسکن، آزادی، جمهوری فدراتیو شورائی !  

 از طریق ایمیل ادرس زیر
 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود
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kar@fedayi.org 
 تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست
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webmaster@fedayi.org 
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